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این بیام پاسخ دعو نی است بکنگر ه‌های اسلامی هند از طرف و الدمعظم 
دریکی از آنهااز طرف کنگره‌سیمین خیدر آباد تفماضای‌پبام و شادباش شده که متن 
آن‌وجوات آنرا خجء اهیدخواند و در آن‌دیگر دعوتی برای‌شر کت در جشن‌هشتادو - 
پنجمین سال ندو ةالعلمالکهنئو راخم اهید دیده پاسخ آنرا مطالعه میکنید. 

درپاسخ‌اول تشویق وقدردانی از حدمات دانشه‌ند معظم جناب آقای 
سیدعباس ر ضوی خعلیب اهل بیت میباشد که‌معظم لهاز انصار آد محمدِلاقم در خطه 
هند و ستان هستا. . 

در پاسخ دوم شکایت و گله‌و اظهار تأسف‌شدید از روش ورفتاروطرز 
نگارش مقالات برضد شیعه ازطرف ندوةالعلماء لکهنثو هند میباشد و درضمین 
آن در وصح دنیای روز ) مسلمانان باتحاد وبرادری وهمکاری‌دعوت‌شده‌اند. 

بر ای آ گاهی برادران دینی وسروران معظم که علاقمند بودندازمتن 


دعوتها و پاسخ بانهاا کاه باشند اقدام بچاپ و نشر آن شارسی شد . 


اصر الدین کمر ه‌ای. 


تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ 
عالیجناب : 
سلام علیکم جای بسی خوشوقتی است که بدین‌ترتیب پایان ۲۵ سال 
خدمت به اسلام واهل‌بیت اطهار را به آنجناب اطلاع میدهیم . 
مادر حال تدا ركجشن سیمین اعتر اف خدماتی‌هستیم که‌بافتخار خطیب اهل 
ببت علامه‌سیدعباس رضوی‌در حیدر آ باددر تاریخ۱۹ رجب ۱۳۹۵ بر گزار میگردد. 
دراین مراسم درباره زندگی و خدمات علامه رضوی صاحب خیلی 
از اساتید سخنرانی‌هائی ایرادخواهند نمود . 
ما تقاضا میکنیم آن عالیجناب منت گزارده وپیام‌تبریکی(خوشحالی) 
ای ما فر ستاده و اعضای کمیته را ممنون گردانند . 
بعلاو هبه نیابت از طرف کمیته» ما هدایائی‌بعنی کتابهای‌باارزشی بعنوان 


ِ 
۰ 
۰ ی 


هدیه برای تکمیل کتابخانه سیدعباس رضوی تقدیم‌خواهیم کر د. 

شخصیت علاءه سبدعباس رضوی بخوبی درجهان اسلام ودرنظر آن 
جناب شناخته شده میباشد . ابشان همواره با حلوص بت و ارادتمندی به 
مسامانها خحدمت کرده‌است و همیشه مشعل‌دار وحدت وخوشبختی مسلمین بوده 
است . مجالس : سخنرانی ها »و دانش وسیع ۲ کادميك اب‌شان در سر اسر 
ممالك اسلامی من‌الجملة ايران کاملا شناخته شده است اگر آنجناب همراه 
پیغام وتبریکاتتان بادبود ارزنده‌ای ارسال دارند نظریات ما درسطح عالیتری 
تا ننک کر قابگه: اس :.. 

اعضای کمیته مشتاقانه‌در انتظار پاسخ‌محبت آمیز شماهستند. بر ای اطلا ع 
بیشتر جنابعالی کمیته‌تر تیب‌دهنده‌این مر اسم(جشن سیمین اعتر اف‌خدمات) از افر اد 
ادبان و مذاهی مختلف نظیر شییعه » سنی؛ و هبندو دعوت بعمل آورده‌است . 

فرمانبردار شما شریف اسلام دبیر کل کنگره 


۷ 


ره رجب ۱۳۹۵ 
حواب نامه حیدر آپاد 
از طهر ان عاصمذ ايران 
بحیشر آباد هند 
کمیته جشن سیمین اعتراف بخدمات خطیب آل‌محمد ع 
+ > 

عالیجناب_ آقای شر یف‌الاسلام دبیر کل جشن سیمین اعتر اف بخدمات 
علامه بزر گوار آقا سیدعباس رضوی خطیب اهل بیت اطهار سلاه‌الله علیهم 
اجمعین حیدر آباد هند . 

السلام علیکم و رحمت‌اله و بر کاته . 

امابعد نامه‌مبار که واصل با اظهارتشکراز ابراز عواطف عالی‌مطالب 
بقرار دبل است : 

اولا-ازتشکیل مجلس جشن سیمیناعتر اف بخدمات معظم ه که‌مارامطلم 
خواسته‌اید ودر جریان گذاشته‌اید بسیار متشکرم واصل آن سبب بسیار 
سر بلندی است . 

تاناب درتانه نوت ریت اند که:اسات اقخار. انس ی باه 
تبرريك شادی و دیگری‌یادبودارزنده‌ای. اما بادبود ارزنده که فعلا مقدوراست 
کتابهای تألیفی است که تقدیم میشود و اما پیام‌تبريك : تبار لاله صداحسنت 
بهمت کمیته و اعضای خصوصی محترم آن علی‌الاخص شریف الاسلام که 
زنده را تشویق مینمایندنا حس مسئولیت بیشتری‌بکند وبیشتربکو شد و لکن‌برای 
کلمة تبريك من مناسبتر دانستم که از سخنان تشکر آمیز رسول خدا عبر از 


ساب 





پاسمخ. 7 حیدرآباد 


یت مت دص سرت و مه مت روا دمص .ام سم 


انصار ی عظیمتر و ۱ و موثر تر ۱ وم نز و جامع‌تر 
باشد پیامی بسازم وعلیهذا ساختم صفحات واوراق آنرا ملاحظه میفرمائید . 

ثالاً - هر چهر | از آن مناسب دانستیددرمجلس در جلسات مجمع بخو انید 
واکر همه‌اش را مناسب دیدید بهتر ولکن خوانده شود ویا خوانده نشود باید 
همگی مقاله در نشریة انجمن که حتماً نشریه‌ای خواهید داشت. درج شود و 
طبع شود . 

رابعً - انتظار میرود که نوارهای‌سخنرانیهاو عکسهای آنو فیلمهای 

مجلس و تصویر اعضای محترم و کتات نشربة آن مجمع را بکدوره اطف 
نمشد که باد کار باشد . 

ام از 9 شدم که دراین کنگره از همه افراد مذاهب 
مختلفه شیعی وسنی وهندو دعوت بعمل | و رده‌اند 

ولکن نصیحت میکنم که جون بیگانه هم درمجلس تشر بف داردباید 

صمیم اسلام ووحدت ۱ و کلمه توحید بسیار مورد اهتمام و 
احترام باشد و چنان نباشد که شکافی بر فان سین موس ظزاد که (ز 
شکاف پوست‌بدن میکروب کزاز وارد میشود وتفرقةما سبب‌مداخله‌بیگانگان 
وسوء استفادهة دشمنان است؛ قیام ماپیام فرآن است وحضورشما وقيام شما 
هم رای پرچم قر آن و اسلام است و پیامی در جهان بهتر از پیام همدستی و 
اعتصام بحیل ورشته خحدائی یست که مجتما و معا وجمیعا بمعیت یکدیگربان 
جنکك‌زده شود که فره‌وده : ۱ 
۱ ۶ 2۴ 

و اعتصموا بحبل‌الله جمیعآولا تفر قوا واذ کرو انعمةالّه علیکم اذ کنتم 
اعد آء فالف بین قلوبکم . واصبحتم بنعمته اخوانا. 


ات 


۱[ ص م ی سم یم ما اب 


اس تا حیدر ات 


نت من مت بيوصت تسس بدا تست ست ست بوا صس چا ستاو و تست مینست بت ۵ دمص بر 


این اعتصام. د دسته جمع . 9 ارزنا ندة رت بی‌مانند میدهد . 

بت یکی اثر آسیب‌ناپذیری ومصونیت بيکرة اجتماع مسلمین که از 
رخنهة آفات وآسیب» مصون ومحفوظ میمانند واء:صام همین ات نایدیری 
کالبد است کر بدنها را با ترریق امپول از واگیری کولرا آزوتيك (وبا 
مصونیت میدهند این مصونیت در پیکر اجتماع مسلمین بوسیلهٌ هم‌دستی و 
هماهنگی مسلمین در اخذ بحبل الله ورشته کلمه لاالهالااله و تو حید کلمه‌در کامه 
توحید بدست میاید این دو کلمه راز بای ما وتعالی ماست» 

اماثر ارز نده دومین که ارزنده‌تر از این دم‌هست آن اخوت‌وبرادری 
ومحبت وصمیمیت است که از دنیا ومافیها قیمت ان بشتر است . 


فر آن مجك میفر ماید : و اذ کر و ا نعه.4 | له علی؟ ماد کنتم اعد اء فالف 
بسن قلوبکم فاصبحتم حمج سعممه اخو 


الم تن علی(ع) در خطبه‌ایکه تفرقه‌و صدمات‌تفرقه را بر عرب 
میشمارد میکو ید و رشته الفت برادری که مسلمین درظل آن و کنف آن 
مأوی میگزینند و پناهنده‌میشو ندنعمتی است گرانبها که احدی از مخلوقین قیمت 
و 3 ر آنرا نمیدانندچون‌قدر آن‌ازهرئمن وبهااجل است و گرانقیمت تراست 
و کرانبها تر ازایت ری تنست.. 

لایعرف احدمن المخلوقین لهاقیمةلانهاارجح‌من کلمن و اجل من کل خطر. 

تصدیق آن از قر آن است که میگو ید : لوانفقت ما فی‌الارض جمیعاً ما الفت 
بین قلوبهم ولکن‌الّه الف‌بینهم ربین قلوبهم .) 

بنابراين شمارا ازتفرقه برحذر میدارم . 

وروی همین اساس پاسخ دعوتی که از ندوةالعلماء هند لکنهئو از 
مولای معظم السید ابوالحسن علی الحسنی‌الندوی آمده بود برای شر کت در 


ات 


۳ ۰ و 
را جیه( ا باه 
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۹ 


حشن »هر جان تعلیمی هشت دو پنجمین مت میس نو ۱8 علماه اینجانب‌با عشقی 
۳ ۳ ‌ ۰ ۰ ۳ 
دا ه و صدذالفتی که 9 لمو" است ا: مجده‌ایشان 


9۳ ۳ 1 
4 ۰ص اس آ, 1-9 ون ۵ ری 6 م۰ ت‌ 3 
.۰ اه ۳ ۰ میج 
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هب دادرم که تصیحتی نود رآ حجما عنی انمسام 


۵ تاداس ۶ .| پ‌مجی ب نشان بت 


:ییحی اجبه آعسی ع‌ اص, ار ‌ 
ی دی استص ادا بث‌نسحه از ان نصیحت ندیم ممدار ه کهاز مقصد 
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و ما ارید الاالاصلاح ما استطعیت . 


‌ 


داح هه تیحا ند أححی اه 4 خیص مسعفی 
۳ ۰ ‌‌ م۳ سح 


حاج میرزا خلیل کمره‌ای 
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ی ره از 
شین 
السلام علیکم يا انصار دین الئه 
۱ پیام تبريك و شاد باش برای جشن 
حیدر آباد هند ‏ . . از تهر ان 

سلاه وپیام شادباش . 

از طهر ان عاصمه کشور عزیز ایران موطن عقیده وایمان صانهااللهو 
عصمهاالله من الحدئان . 

بکمیته جشن سیمین اعتر اف‌خدمات علامه سید عباس رضوی خحطیب 
اهل‌بیت درحیدر آباد هند اولا- بشخص مولای‌معظم علامه‌شهیر خطیب آ ل محمد 
سید عباس رضوی خدمتگزار صدیق اسلام و شیم . 

و بسروران معظم اعضای محترم کمیته جشن لاسیب .بر کل آقای 
شریف الاسلام که از جانب کمبته‌امضاء فرموده‌اند و بو سیله آ نجنابان و معظم له 
به عموم اعضاء و به جمع‌مقدس روحانیان آن مجمع و کلیه حاضران در آن 
محضر و بروساء وزعماء و قائدین افکار امم در آن میان‌وبوسیله آ قابان‌بهمه 
مسامین جهان خاصه زبده گزیده آنان عموم شیعیان - السلام علیکم‌و رحمةاله 
و بر کاته . 

او سای نیون ان 

السلام علیکم یا انصار دین‌اله و انصار 
تضول ال فر مان آم فرش 


ی 








۳ اس یت سس تچ 


برای پیام تبريك 0 منم ثِ" وه رد رل رجشن 2 

خحدمات علامه خطیب آل‌مجمد و «رصرت او از دین اسلام و نسیع بهتر آنکه یام 
تبر یک از رن رسول خدا و سید ه شود روی‌سحن بمولای معظم خدمتگز ار 
صدیق اسلام خطیب آل میحمد عللامه آقای سید ‌عباس ر صو و ی 0 حول ریگ ۱ 


راری 
که یکر بع قرن که یکعمر معمولی است خالصانه بخدمت خو د که نصرت دین اسلام 
است ادامه داده‌اند . 

و دهمه اعضاء آن انجمن وحضصار رک نظیر ابشان‌د: 
قطری‌و هرا قایمی بنصر ت دین خداو نصرت رسول خد امسر و نصرت امیرالممنین 
فیام نمودة ومینمایند . بهترین پیام شادباش باين زمره گزیده ممتاز انصاردین 
خدا همانا تشکر رسول خدا از انصار است که شما انصار را هم فرا میگیرد 
واز سر کوه‌صفا از آن کوه مر تفع‌بلند که بمنز له بر ج‌نوراست علی رس الاشهاد 
عشق بانصار را آشکار و عیان اعلان وبجهان پخش نمود . و همان بهترین 
قدردانی ازشما زمره انصار است . وهمان‌تشکرو قدردانی بهترین‌پیام وتبريك 
است وخودهمان نیز یادبود ارزنده‌ای است . علاوه بر کتابهای تقدیمی:لیفی 
حودم که‌نظر شما را در سطح‌عالیتری بان مینماید و در درجه بعداز آن‌از کلام 
امیرالممنین در مصاحبه شبانه‌اش بامیحرم رازش کمیل‌بن زیاد نحعی است که 
اظهاراشتیای فراوان ندید | رآن زمره از مبلغین فرمو د که بوسبله آنان ِ 


الهی محفو ظ میمایل و درمرر ع دلهای آماده 9 و کشت ممشو د و آنان را 


تجلیل کرد و فر مود آنان (خاماء ال . فی ار ضه ان 


آن حخلفه زادگان مقسلش رسته اند از عنصر جان‌و دلش 
کُرز بغدادو هر ی یا ازرری)اند ی مزاج آب و کل سل وی‌اند 


۱۰ 
ای امد 











رل را 


ای بدیدار آنان ۳ 3 0 (آهو اشوقاالی 


۵ ر 
9 


از 1 سخنان نو بل بحخش پیعمیر حد | وک و امیر المومنین علیه | لسلام رعقاب 


قتانل کاس 4 از حسن یت ععّب نیو ده‌اند اکر چه از عمل ععغب بو ده‌اند و یعمیر 
بانان نو بل داد که .یاک «مه اعمال ما بو ده‌اند ۳ جه درمدینه بو ده‌اند 


(مختصر السیر ق/( فی‌البخاری) لما رجع‌النبی لا من غزوة تبو له ودنامن | لمدينة 
و ویب یب ما 5 ین و لا قطعتم وادیاالا کانوا معکم حیسهم 


و بسن علمه سالام شم ان چنین نو بل ر داد ره آنکه درمو قم 
< کف 7 4 ۱ اه ۳ ۰ کی ۳ 
فتحد << ۳ / میرا ج ممجی مت ابکاش 


بر ادر من فلان هم حاضر بود 
اف 2 امیر المومنین را میل درل 
امام علیه | سلام فرمود آیا هوای دل او همراه‌ما بود گفت بلی . 


۵ ۵۵ ۵ دس او شر نات ۳ در اعمال مانود بلکه کسانی‌شر يك و سا ژ مابو ده‌اند 
که دراصلات لاو ان و 


رحام مادران اند و زمانه کاهی حون دماع مبشود و 
آنها را بیرون » 


ه.مل هل وایمان ۳ نان تقو بت کب 


چد چد چد 
اما یه بىام رسو ل خر ا| یر : 


اما درخشنده‌تر از آ نهمه‌همان پیام‌ر ول خدا بل است که‌ازمصدر 
اون صادر شده واز برج نور کوه صفا که رفیع وبلند ودر چشم‌انداز دوران 
ونزدیکان است حصرت مصطفی شاخحص جهان با قامت رسایر سر کوه صفا 
ایستاده آنرا بجهان ابلا ‏ فرمو ده 


رو سم 6 مکه که جشم ها همه باو و صوا بت او دو حبه بو دو همه 
حا مها سمت فقو ای فانح معطو ف مشود 


۱ 


پیام 2 تبریکك ‏ 2 


پیغمیر اقدس اطهر لاف در سر کوه فا ی خودر ۱ به انصار 
و اهل‌مدینه تاحد عشق اعلان کرد وچون این‌سخن عشق بانصار است‌امیداست 
که معظمله علامه رضوی ونظیران ایشان که انصار امروزند هم‌مشموت باشند 
شاخ کل هر جا که مر وید گل است اکنون بهتر که مت آن اورده شود 

روز فتح مکه جبرئیل آمد که یا رسو‌الله انصار اهل مدینه رادریاب 
که از بخشش وعفو تو از اهل مکه دو دب شده‌اند میگوبند پیغمبر این مرد از 
دیدن شهر و دیار خود یعنی (مکه) واز دیدار قوم خویش تبار خود ردر مکه) 
و 
رالرجل قد ادر کته رغبة ببلدته ور افه‌بعشیر ته) پیخمب #2 برسر کو هصفایر امد که 
در چشم‌انداز همه باشد و سخن صفا را در سر کوه بگوید که پر ج‌نور است 
وراه را بر رهرو ان حتی در طوفانها نشان میدهد پیغمبر اعضم(ص) انصار را 
صدا زد انصار سپاهیانی حدود ده هزار شتابان بسوی پیغمیر (ص) دویدند با 
لماس رزم‌آوران» پیرامون او در دامنة کوه صفاحلمه زدند و کو" ش فر امصطفی 
دادند که پیغمیر (ص) نا تازه شهر مکه را فتح کر ده‌اند شایادحوادث 
تازه‌ای پیش آمده‌باشدلذ | گوش وچشم‌سوی او دوخته‌اند . 

فرمود ای‌انصار شما مگر چه‌گفته‌اید که اينك جبرئیل است میگوید 
شمازمزمه ازبی مهری من نموده‌ایدو گفته‌اید : رالرجل قد ادر کته رغبة ببندته 
ورأْفة بعشیرته ) که من از دیدن فتح مکه‌ودیدار قوم وخویشوتبار درشهر مکه 
مغلوب عاطقه شده‌ام دیگر باختیار خود نیستم واز مکه وشهر مکه وقوم و 
تبار نمیگذرم گفتند بلی ماچنین گفتبم ولی آنچه گفته‌ايم از آن جهت گفتیم 
که ما را دریغ میاید ازتو که میادا از ماچشم پپوشی و دیگر ببلاد مانیانی . 

پیغمبر (ص) در برابر ده هزار چشم یا بکُو بیست‌«زار چشم که باو 


پ۲ ۱ 


7 ۳ 7 ۳۳ ۳ 
دشمن و دوست ناظراو و گفتار اوست فرمود من و مخلوب عاطفه شدن که 
از دیدن شهر مکه و دیدار خویش و تبار اینها را بکیرم و انصار رایعنی شما 
هارا رها کنم باآن عهد و میثاقها که باهم هستیم که از شما نصرت و از 
من وفاداری اک من این کار را بکنم و آن عهد ومیثافهای با انصارر اندیده 
بگیرم مردم بمن چه میگویند ومرا به چه نام مینامند مگر من‌بندهٌ خدا و رسول 
خدا نیستم من باختیار حودم شمارا برنگزیدم بامر خدا بر گزیدم و بسوی شما 
همجرت کردم و در حقیفقت هجرت که سوی شماکردهام بسوی خدا کرده‌ام 
ومن بدیار شما که مهاجرت کردم مهاجرتی بود که بسوی شما وبدیار شما 
وبسوی خدا کردم آمده‌ام که آمده باشم نیامده بودم که‌مسافرت کرده‌وسفر 
کرده باشم من‌بدیار شما بعنوان مهاجرت آمده‌ام نه مسافرت پس بنابراین‌در 
زندگانی تا هستم» باشما ودرمیان شما زندگی راسپری میکنم در میان شمسا 
خواهم زیت نازنده‌ام ودر کوی‌شما خواهم مرد هرموقع بمیرم‌چون‌زندگی 
صحیح زند گی باشما و درمیان شماست آمدم که آمده باشم و با شما باشم 
تاهستم » زنده ومرده من با شماباشد تازنده‌ام درمیان شماباشم ووقتی‌بمیرم 
در سر کوی‌شما 3 

بنابر این پس نا زنده‌ام درمیان‌شما هستم ووقتی بمیرم درسر کوی‌شما 
میمیرم و درخالك شما بخاله سپرده میشوم ودر اغاز و انجام باشماهستم ۱ 

فالمحیا محیاکم والمماةمماتکم . ۱ 

جمله را جملهٌ اسمیه آوردند الما محیاکم و نظیر آن است که 
بگوید درمیان همه افسام زد کان ومر کها و مجسا و مماة ها صحیح هت 
محیا ومماة شما است زندگانی زندگانی شماست که تمام زندگانی است و 


2 





کال زند نت وس ناسا اسف 
که با شماوسر کوی شمااست و مر دن‌صحیح‌همان مردن در سر کوی‌شمااست. 
فالمحیا محیا کم و المماة مماتکم 

زندگانی و محياة مطلقاً همانش صحیح است و ارزش دارد که با 
زندگانی ومحياة شما باشد و مر گث مطلقاً همان مر کث پسند من‌است که در 
سر کوی شما باشد . من آمدم که باهم زند کی کنیم و باهم بمیریمز : بر از ند گانی 
صحیح و ره همین گونه و ند کی وه کت صحیح هم همینگء نه 
مر گ است . 

این مرحمت همه کوه سنگین را پوشانید تا گوئی سنگگ‌هست‌و نیست 
وهمه رحمت است که می‌جوشد درعین آنکه سنکك است ومیماند کوه صفا 
بیشتر از سنگگ نبشته‌هااست | نجاسنگگ نبشته‌هابجامانده‌اند و خطی را نگه‌داشته‌اند 
اما اینجا ازخطی که نگه داشته‌اند نهری جاری ازعاطفه و مرحمت می‌جوشد 

اگر حضرت مصطفی(ص) نظرنداشت که در جبهه کوه صفا صفای 
او را خلق جهان با زمر انصار خود ببینند تشکیل این جلسه را درسر کوه‌صفا 
قرار نمیداد که هیچ مدال افتخاری وهیچ نشانی در هیچ سطحی پپابة آن 
نمیرسد ما نظیر آنر اندیده‌ایم وهمه هوشمندان آرزوی آنرا دار ند که‌پیغمبر مس 
از سرصفا بانصار صفا بانصار اهل صفا فرمود : 

المحیا محياکم 9المماة مماتکم 

این جمله‌عطیه‌ای است که‌هیچ نشانی ممتاز ومدال افتخاری‌این‌امتیاز 
را ندارد که پیغمبر اعظم اقدس محمد عٌ در سر کوه صفا فرمود من حباة و 
مماة شما را و در میان شمارا وسر کوی‌شمارا برای‌خویشتن خواستارم . 

زنده کدام است بر هوشیار آنکه بمیرد بسر کوی یار 


۱ 


بیاه رکه 

ای ها دق ات مها هت ی وو نا برد 
که ازمصطفی (ص) که کوة صفااست درسر کوه صفا پخش شد که جایآنکار 
نماند و بهترین نعمه وژمرمه لاد کز وصفا است ا کر شاعر کفْته : ۱ 

حوشتر از زمزمه عشق‌ندیدم هر گز کی دراین کنبددو ار تن 

من خوشتر 1 ۲ ز این‌نغده درزمزمه‌ها و در دیوان عشای ندینده‌ام در 
معاشقات هيچيك از عشاق وعشقها سخنانی اینقدر با دنه و مر دانه وعاشقانه 
و صادقانه دیده نشده قیس‌عامری - ایلی ومجنون - و کثیر عزة وجمیل و ثینه 
که شهر دٌ جهان عشقند و سخن داد کی آنها درپای‌عشی (شهوت جنسی) عقل 
راکنار کذ ارده‌اند اما اینجاپیغمبر عاشقانه و عاقلانه ومردانه میگویدفتح‌شهری 
وشهر و کشوری مثل ل مکه‌ودیدار قوم وتباری هر چند آنقدرمر غوب باشد که‌مثل 
بوسف ویرادران باشد (بواسطه عاطفهاخوت وبرادری که‌یاد آوردند و گفند) 
با تیار ها نهک ۱ 


پیغمبر 2 وفتی بامردم فریش روبرو شد پرسید ای معاشر قریش 


(ما تقولون ؟ وما ترهمون ؟ بلس عشيرة نمی کنتم .) 

در پاسخ گفتند ماميگوئيم برادر مائی پیغمیر ( ن)مجذوب ومقلوب 
ماه برادری شد و گفت من , هم مثل یوسف و رادران همانرا میگوئیم کب ۰ 
( لاتثریب علیکم ا! لیوم اذهبوا فاند م الطلقاء ) من مغلوب عاطفه 9 بخشیدم 
اما قریش‌ر ۱ بخشیدم یعنی گتاه آنهار ابخشردم‌شمار | که‌بآنها _ فتح‌شهری. 
و کشوری‌هم مرا ازشما نمیگیرد . 

المحیا محياکم و المماة مماتکم 
امیدوارم که‌این پیام امید که خاص زمره انصار است زمره‌اشخاص 


را هم بگیرد که‌ربم قرن تمام هم خود را ووقت‌خود را در اه قوف دفورت 


سل ات 


پیام تبریک 





مایم گرا توا و ان زمر قافن ارپا اه سس دونش 
مشتاق است محیا و ممانش باآنها باشد . 

همه مسلمین در نماز عید اضحی وفطر از خدا میخواهند که محیا و 
مماة آنها نا مجبا ومباهة مجمد و آل‌مجمدناشد.. 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و ال‌محمد 

ابا محمد خودش خواستار است که محیا و مماة او امیخته بسا 
محیا ومماة انصار باشد آنکس که همه‌اهل‌عالم باید محیا ومماة او را ارزو 
کنند او محیا و مماة برازنده اهل مدینه را ایدهال خود میداند و ارمان‌خود 
حساب میکند . 

این دوجمله اخیر برای انصار آنقدر محبت یز و شورانگیز بود که 
طوفانی از احساسات برپاکرد و انصار که دیدند پیغمبر 2و بغل باز کرده 
آنهارا در آغوش خود مبخواند های های بگریه افتادند رو ح قشون خشمگین 
بگر به آمده بگوش خو د می‌شنو ند آنکس که همتش از جنت‌فردوس همبالاتر 
است وبه بهشت جنت‌اللقاء واعلی علیین پرواز میکند می شنوند که بانان و 
آشیان آنان مدینه آنقدر اظهار دلدادگی میکند که زندگانی ومر کث باانان 
را آرزو میکند و آرمان خود میشمارد برازنده‌ترین زندگانی و برازنده ترین 
مرگ میداند اینقدر صفا را جز کوه‌صفا حمل نمیکرداین صفارا هم‌بر ای‌زمره 
انصاراسلام ابرازمیدارد هرزمان باشند وهرمکان باشندمئل زالکاتب متحر له 
الاصابع) تعلمق حکم بروصف مشعر بعلییت است این صفا هر گاه برای ماردور 
اقتادگان) از سر کوه صفا با ضو وپرتو نورنثون روشن شود چشم‌جهان بآن 
خیره شود وحکومت حجاز تقصیر میکند که مشعل فروزان آنرا درجبهه کوه 
صفا روشن نمیکند . 


بت 


۳ و فا ات که آها و فا و عشای و فا ماه تاید از ان فابتد یک تک 


دس 
شم | ا: ای. .1 و اه تایه فت. ۰ کسند 
ی با ی یت 


مهر ین نگفته‌اند ۳ 


کجااز کنمات مهرانگیز عاشق با شاعری اینقدر مهر با طراوات فر و 


۵ور بر د انهم در شین قدرت . ترس 


۰ "۳۳ ۱ ۳ ۳ ۰ ۱ 
5 ن‌ فانح در هنکگام توت کمتر مهر ممو زر زر ۳*۷ . 
ب ند‌در قمله و مه قماه هر مو ت از بات ایمان به حج همم و نف ودر هرموفع 
ی 
‌» 


شبنه ر و میکنند اب. صشا , | در بو ر که 2 تممتدل و 


۳ و خر نه دو لت مسامین در حجاز 


بگذشته و ایندة مسادین ضام کر ده که نمو نه "رمان ناد «صطفی رادرچشم‌انداز 
اشکرهای امروزی مسلمین که مهمانان رسون خدابند نمیگذارند اگر ظلم و 

شکر ائه ما از حکومت حجاژ این است که‌این بر قهای در حشنده و 
حاموش کرده‌اند 5 وخاموسص نگ میدار ند باید از دسمو ر قر آن که میگو ید 
(اتخذو ا من‌مقام ابر اهیم مصلی) باید از مقام خلت محمد مصطفی درسر کوه 
صفا هم اتخاد سند کند . از مقام ابر اهیم ر مر دعوت ابر اهیم ۱ بیابندا بر اهیم 
بت‌شکن بود قر آن میگوید ازمقام ابراهیم برای خود مصلی بسازید بایدبرای 
تریت عسگری مسلمین و اطمینان نقوس قشون ۰ قیام مصطفی‌ومقام مصطفی را 
در ر ۵ ودفیله در نهاد تاهمه بنگر ند که قشون خشمگین دح غصوب فشونی 
را این‌مهر و بزرگواری مصطفی عبر آنها راچنان نرم کرد ودرفشار نهاد که 


۷ 


0 
۱ یت که رد ان را نیک امن وق کهعصر ردان انار 
ی با ان ترم تیار زا وان در سر کوه صفا از محمد مصطفی برای صفای بانصار 
دیده شود که از 0 منظره‌ای مهن اک پر دسسیت وباطراوت تر سس . 

وانصارهم دصر باتصار عصر رسو ل خدا| مت تمستند . 

منظرة یکساعت پیش که درییرامون خانه خدا از فریش و 1 ره 
آنها بر باشد مستغربتر است منظره مستغرب تراست امانه برای مهربانی با 
شسبه انصار وباوران رلکه ی عفء از محرمان 3 پر امون‌خانه خدانمایش از 
عقو مصطفی تا نماشنامه‌ای از عفع مصطفی از دشمن مغلوت مجرمدرهنگام 
فتح باسطوت قشون غضوت بریاشد که منظره‌ای از آن مستغرب‌تر نیست که 
حتی قشون‌اهل مدننه‌از آن‌عفو پیغمبر ازاهل مکه ماج‌وواج شدند , 

۲ بط 
مسجدالحراممو ج میزنداز اسلحةٌ آهن و فولادکه برتن قشون اسلام‌است 


از طر فی وازطرف‌دیگر فر بش مکه بناهند کان کعبه ومسجدالحر ام‌دوهزار نفر ثل 
که‌در برایر خانه کعبه بصف ابستاده‌|ندو همه چشم و دیده بطرف خانه کعبه دارند 
که‌پیغمبر جَق ازدرون آن در آید وفرمان دربارة‌آنها صادر کندو آیا چه‌فرسان 
درحی آنها صادر کند مردم ور بش وحشتزده بصف استاده وهمه هستی خحود و 
تن د رابسته بامری میدانستند که پیغمبر عََ الان صادر کند وبا آماد گی 
ده‌هز ار شمشیر انتقامجو اجر اء شود . 

دیدند پیغمیر صلاقق ازخانة کعبه در آمدو آیه‌ای را راجع بتساوی 
نژادهای امم تلاوت کرد وخواند وبعد لب کشود وفرمود ای معاشر قریش‌بد 


همسایگان و بد عشیره پیغمبری بو دید تا بودید از آزار وادیت فرو گذارنگر دید 


-۱1۸- 





پیام تبریکك 


سست بت سیم سس موی ری ججصر س متو جوت پست سا مرس او مرو سس اعد سس سم نا ساب نم اس تست با امس صاطم مروت سب سیم مطاد دس سیر 


یت متسد بیس سوه سوه سس زوس ماوت نو و ی زو سوه 


تا مرا از این دبار راندید بعد هم که من شهر و دبار درگ ر رفتم ‌" در مدننه 
بحال جو د رها نکر دید بتعفیت من ی ۱ ۳ ک نها بر سرمن تاعترد د و جر 


کل از نکر دید نی من بعلاو ه از انکه حجی شاص و انتقام دارم شماهم 


۳ 
احتر اه حون و مال ندار ید جون در حرم احتر ام دماء و اموال ر ا عبات 
نکر دید تاو که واگ بان محکوم او د بح و کود کانتان اسیر و 
خانه‌هانان تصاحب وامو‌التان نصیت [ن فانح شده مزد بای و قائون 
نحریم تو راه‌چنین ات قو ة اجر اهم آماده سممدان حجم تا 
ولی پیغمبر و از در خانه کعبه در آمد قبله اسلام ها هه 
چشم‌انداز مردم جهان است خواست چنانچه‌قبلهُعبادت است قبلر حمت هم باشد 


و حنکت اسلام هدف معدس و معمصدش در قله جلوی رو که در زحای میک میلب 


2 3 
اد ان ورحمت باشد ونشان مدهد که‌هدی حنگهای‌ما عدل است نه غلبه بلکه‌نه 
نها فقط عدل است و سس مرن افرت حتی بر مجر مين ۳ حلم سلا ح 
باشند ورحمت اساسا فوق عدل است . 

لز | از دل آنها پر منیك بعنی و مجرم پر متیل تا سا حجه 
میخو اهد اتات من ۳ شا جه معمول دارم و جه رفتار کنم ۳ فر مود ای معاشر 
فر مش الأن سچه میکو بد وجه کمان مییرید که باشما رفتار کنم ۳ 
مثل اینکه میخواهد | نهاتقاضا کنندخودش زین یادمیدهد بدهن آ نهامیگذارد که 
عهو رابخو اهیدتو قع مرحمت بکنیده علو ماست دل حلق عهو ور حمت ر میخو اهد 
نمایندة مردم مکه که برصف استاده بودند سهیل‌بن عمرو بود که لب شکری 
(راعلم) بود بسخن آمد و گفت و دیکران از زبان او کر فتند و گفتندمامیگو لیم 
برادر ارجمند مائی برادرزادة ار جمند مائی (نقول اخ کریم واین اخ کریم) 


بت 


پیام مر یک 


بعنی جر از معاماه بر ادر ی و سلو لك بر ادر انه از تو (هر حندسلطان ز مانه شده‌ای) 
تو فم و انتظاری نداریم , 

۳ کلمه ر ند ار ان سل رل از کامه برادری پیعمسر (ص) 
زر تقو ان توسف افتاد که آنها هم برادر بو دنل و لی کارها کردند ک-4 
کر کهاهم نکر ده بو دند ۲ تال هم برادر بودند اما هم زدند وهم‌بچاها فکندندو 
هم یوسف را فروختند آنهم بقیمت پشیزی (هفده درهم) وهم از خانه پدر و 
کاشانه وطن بدور افکندند وقریش کمتر از آنها نگردند بلکه صد درجه‌بالاتر 
و افزونتر از آن کردند . 

بر ادران تو سف فص دو روز کر کی کر دند اما فرش ( برادر ان 
حضا کار سییر ده سال در مکه و هشت سال در مدیبه با خنحدر و سمشیر ره تعفیت 
اف تو سیف بو دند و جک پمخسر را از بهلوی حمره سبدا لشهداء و هفتاد کشته 
دیگر در آو ردند نطو رنکه کوه احد بناله‌در امد از کشتکان احد کاسه سریکی 
از آنها را ره میکه بر دید و با آن کیت میحو ر دید لکن اگر آنهاگر کی سمتر 
کر دند یمعمیر ۳ عفو کند کاری ۳-9 از کاربوسف کر ده بنابراين کلمه‌ای 
فرموده که نامتواسی ور ادران: کر کفاضفت او را بیاد آورد کر کی آنهارا 
متضمن بود وفرمود : من هم آنرا میگویم که یوسف ببرادران فرمود. 
کت .۰ و نکوهش امر وز ممو حجه شا دست با کون نطه‌سیاهی در پرونده 
شما نست بروید آزاد راهتان باز بهرسو حود بخواهید راه بازاست‌و آزادید 
بعنی علاوه بر آنکه بحیات شماوهستی ودارائی شما نظرمر حمت شد ازتادیب 
شتا تک ها از مکه و هر گونه محدودیت شما هم صرف نظر شد ازادی 
مطلق دارید بهر جا بر و دك راهتان باز ات (آذهبوا فانتم الطلقاء) از این کلمه4 


۲ 


ی 


مهرانگیز که نام توسف و در ادران ۳ بر د 2 ات 7 رافران توسف 
باین نایز آدر ان وحو شان سگانه نما وسگانگان خجو بش نما جام ه گر من و 1 


مر 


م حاتت سست. تتع. یوم ماوت # توص و سین سه هتسخ خی یمیمص یت ما تطی رم تس سوه مسطات ود اس عم 





عفو آن یوسف باعفو این بوسف نجد و حجاز طوفان احساسات برخحاست 
وصدای گریه ها (های های) بآسمان بلند شد چون تجدید حیات برای خود از 
نو دیدن گر به‌ها دادند ناآنکه کوئی‌مکه دراین مو قح صحنه فتال و تلافی 
دو جر رزمجو نیست که بانتمام فیام کر ده باشد بلکه صحنه لقاء و بزمو صال 
دو ادن هجران د رده است و افو ان بهم رسمده‌اندو عشاق کر به‌شوق‌میکنند 
له | کبر گوئی‌در مسجدالحرام ومکه و بلدالامین شهیر عشق از آسمان‌برمحیط 
دشمن و دوست سایه | فکنده نه آ نکه لشگری‌تو انا مساحانه دشمن را دلیلا نز بر 
۳ گر فته که‌درمو فع دیگر کر کكاصحر انا و نمی سید : کو تیاپیغمبر رحمت للعالمین و 
ماه است که بر حبهة قبله که مسامین پنج ته تا سا و رو بر و مماستتند 

با از آن الهاء تک خحطو ط تلاقی قدرت و نیروی مسلمین را بادشمن: از نظر 
هدف کعبه وقبله‌نمایان کند که حنگث قبله هم برای هدف صلح است‌و رحمت 
ناهر روز مسلمین در استقبال قبلهٌ خود علاوه برقبله نماز وعبادت قبله جنگ 
اسلام راهم از نظر هدف آن نیز هم تک و از نظر دور ندارند خواه در این 
فبله ثانوی (مکی وخواه در قبله اولی‌یت‌المقدس که بعکس صایبیهاو صهیو نیسم 
و بعکس میدانهای پر وحشت جنگ آلمان یا ژاپن با شهر هیروشیما یا مسکو 
ونایلگون که همه شهرها باتش کشیده شد با امریکا در ویتنام و کره‌و سایر 
ملل غالب و مغلوت که 0 سوژزی و تا و خون با آ وناله و فغان 
از زمین آنان به آسمان بالامیرود. 


جنگ اسلام و فتح اسلام ر در قبله‌اش , ین که دوسپاه ررمجو 


0 6 ۳ 





واه ریک 5 ۹ 


و مخالف : کوئی در تلافی عسکر بن را عذرخواهی از بکدیگر آمده‌اند مثل 
برادران یوسف که‌با بوهف‌تازه بهم رسیده‌میگریند گریه شوق یا گریه نوازش؟ 


چد + د 


نیغمیر (ص ) هر دو ور وا هر کدام در نو به‌ای اکن مه ارف اییر سف عافد 
باندازه‌ایکه معلوم نیست فوج آهن است یامو ج عاطفه ؟لشکر مسلح است یا 
افواج دعا؟ قشون خشم آلود خشمگین‌اند ؟ یا برادران هجران کشیده . ؟ 

آن‌بك لشگر مدینه انصارند که‌از مدینه تا اینجازیر لباس جنک پیر اهن 
اسلحه پو شیده خو درا دردامن کوه‌صفامیبیند که آنقدر صفا است که آنهارا از 
شوق‌بگر به مباندازد های های کریه به آسمان‌میرسد . 
و آن دیگر : لشکر دشمن یعنی فریش و اهل شهرمکه است که‌آنها را از فشار 
تنکتاع: ععلت و لب‌پرتگاه‌فنا ۳ هک اند و زمزمه‌هائی از کار بوسف :خوبی 
و کاربرادران بوسف به(بدی) ببادمیاورد و بعدفرمان عفو میدهد آنهم بدون 
نکوهش که ذکر جفابعد ازصفا جفااست نا اینهاراهمبکریه میاندازدهای های 
کربه به آسمان میرسد . اما تفاوتی عمیق بین انگیزةٌ این دو گریه است . 

ر) آن کریه اهل مدینه انصار از ژرفای عشق و اتحاد بودو کرة 
اهل مکه برای پوششی از عفو بود ۰ 

(۲) کریهٌ اهل مدینه از شدت صفا بود ولذا از سر کوه صفا صدای 
صفا بر میخاست و اما گرب اهل مکه برای عذر ازجفا بود . 

۳۱( کر یه اور مدینه گر به‌شوق پس از وحشت از فراق‌بود که پیخمبر ی 

همراهان اهل مدینه بعنی انصار را اهل صفا میداند . 


لذادردامن کوه صفا وسر کوه صفا بر قلة صها در شل ه همراهان رابا 


بت ۲۲ ۲ 





پیاه تبریکت 
کلمات بر گزیده ۳ دمهر خو یش جنان نجو د در نز ديلك میگند که ؟ ۹ 8 در 
حو د میقشر د وحو د و۱ در آنها میغشر د چنانکه ز مر مه و حدت حبات و معمات 
(محبا و مماة) جو د ر با آنها مىدار د وِ میکو بد من 1 ل در سر کو ی سوت 
ناشم وزندگانی کنم (نا : نده هستم) وباشماو درمیان شمایمیره (و فتی گ4 
میمیر م)چون زندگانی صحیح آن زندگانی است که شما بامن و من باشم 
ناشم و مر دن حجسته وفر خنده آن مر دن است که در سمر کوی‌شماکس زمر 2 
(فالمحیا +حیا کم والمماه مماتکم؛ 
اما در گریه اهل مکه جفا کار که دست از جفا کشیده‌اند عفو بدون 
نکوهش گر به آ و ر ده‌خلق‌مکه با یاس و بعد از تا از همه چیر وه بانجدید حبات 
رو بر و میشو ند و لذا های های گربه شکتد 
(6) گریه اهل مکه از شوی آنکه و جود خود را باز یافته‌اند و ام 
کریة انصر مد نته بر ای انکه محمل ۱ بر ای‌خو د یافتها ند 
(۵) چقدر فرق است بین آنکه خود رابعد از یاس کلی باز یافته 


کر به از شوی میکند و 0 گربه میکنند . 


( 
2 


۹( انصار دین ین عمر حود و داده‌اندو محمدر | گر فته‌اند که 
از ۱ ن جمله علامه خطیب ال محما علامه سید عباس رضوی ربع‌فرن خدمات 
او و حعدمات یا قرن دیگران‌از انصاردین حدا ٩۱‏ کر - سب برا در ی کند با 
یکهز ارم‌خدمت ده‌سال انصار مدبه‌دور سبت که رسول خد اور مسباو مماة‌خود 
رابا آنها و محیا ء مماة آنهارابا خویشتن بخواهد و محسوب دارد محمد 
از آنهاست . 

۴ 7 2۴ 
۳ب 


ای گر کل و 0 

پس‌از یکماه دیگر این مطلب را ک ی ات 

(لولاالهجر ةلکنت امروءا من‌الانصار) 
یال شا ات ما نان تقعیا/ 
اسلکت مسلك الانصار) 

و باز فرمود : (انتم الشعار وسایرالناس دثار) 

همینکه‌رسول خدا 2بربعد از فتح مکه از همانجا با لشکر ده هزار 
نفری خود بجنکك هوازن رفت دوهزار نفر از مردم مکه قریش هم همر آهی 
کردند ودروادی جعرانه همینکه غنائم هوازن را بر سپاه تقسیم کردند بهريكث 
از انصار چهار شتر مرحمت کردند و بهریش که همراه آمده بودند صد شت-ر 
ات سر را ۵ 

آن عطای گران‌و سنگین را بقریش‌دادو بانصار عالیمقدار بهره‌نیفتاد 
سل انصار در دل رنجیده خاطر و آزرده شدندمردمی از انصار ازغیر منافقین 
گفتند خدا برای رسول خدا بر بیامرزد که فریش را عطیه میدهد ومارا رها 
میکند با اینکه شمشیر آنها هنوز از عون ما می‌چکدوچکیده يا شمشیر ما از 
حون آنها میچکد و البته‌این عجب است درموقم شدائد وسختیها مارا صدا 
میزند و دعوت‌میکند ولی غنائم بدیگران عطا میشوند - دوست داریم بدانیم 
و آگاه باشیم که این طرزتقسیم از کست؟اگر از جانب خحدااست ما صبر 
میکنیم واگر از پیغمبر است ما او را عتاب میکنیم یعنی استیضاح میکنيم ؟ 
این گفتگو به پیغمیر عفر رسید قال و مقال زیادشد جوانان خام ناشیند انان 
گفتند پیغمیر (ص) بقوم وخویشان خود رسیده(یمنی‌سر از پانمیشناسدمیخو هد 


همه پذیرائی از قوم و خویشان‌خود بکند) باآنکه هنوز خون مشرکان‌ازدم‌نیغ 


6 


و خه کارها شهار زا تدشت ما شهز سسکتنا ور مارا مکتانت: آنها 
نمیگذارد . 

غافل از آنکه آن عطیه وبذل برای مکانت قریش و یا خویشاوندی 
آنها نبود بلکه محض برای همان‌بود که‌جبران خونهائی باشد که از دم تیغ 
انصار ريخته شده نود 


م‌‌ 
4 


73 عم ۰ ۰ 9 ۰ ش‌ 
برسعد بر" عماده) که ریس یک انصار ات در ۱ لك ممان 


: 
‌ 


بروایتی 
وقتی آزردگی آنهارا دید برای جبران و اصلاح امر افسردگی لشگر انصار 
نزد پیغمبر (ص) ای کت با زور لاه کر انار »غاستقدان ار این ید 
بیدریغ فراوان که بمرده تازه مسلمان فریش مکه که همراه ما آمده بودند 
داده شد و انصار را بهرهای‌اژ آن مود خشمکین اندیا آزرده‌اند باریجیده‌اند : 

با رسول‌الله این قبیله انصار (حی ما) سخت دل آزرده شده‌اند و 
رنجیده‌اند و چنین وچنان گفته‌اند که رسول خدا (ص) به قوم وخویشان‌خود 
رسیده ای خاطر ۳ عنائمی که بدست آورده وبه قوم وفسله تازه مسلمان 
خود قسمت فرموده‌ای اما ۳ له «حی انصار) (لشکر پا برجای تو) بهر ه‌ای 
تداشتتان. : 

رسول خدا (رص) فرمود آی سعد عقَیدة نو چیست : تو خود درچه 
حالی ؟ یعنی توهم که رئیس انصار هستی نو هم بارا :۲ 

سعد گفت یا رسول‌الله من هم بك فرد از فوم حویشم یعنی صورت 
صحیحی ندارد که قوم من ناراحت باشند ومن بناراحتی آنان اعتنا نکنم‌یعنی 
هرچند خودم غنی باشم‌و بغنائم نظری نداشته باشم شایدسعد برای آنکه‌تسکین 


ناراحتی همه را میخواست برای اصلا ح حال عموم صلاح بود که خود را 


س۵ ات 


ح ست سس وم هجو ات تست میتی بای وه اس سس یتوس تسیا سم خصطصسات میه اسات سامت 


پیام تبریک 


همدرد نشان دهد بعلاوه از آزکه خر د سعد بخصوص از مر دم وگ صدماتی 
دیده بود درموقع بیعت اهل مدینه با پیفمبر که در عقبةٌ منی در مکه شبانه و 
مخفیانه انجام شد سعد در آن میان گرفتار مردم مکه شد و لطماتی زیاد از 
اراذل واوباش دیده بود گوید هر کس‌میرسید مرا سیلی میزد تا عاص بن‌و ائل 
بالباس نو و نوار و سی‌مای باز مردم را شکافت من تور کردم اومرد 
شر افتمندی است شاید مرا نجات دهد ولی او سیلی برخسار من نواعت که 
ازهمه‌سختتر بودتامن براهنمائید کانداری (ابوالبختری)نام‌دو نفرآزهم پیمانان 
خحودم را از فر دش صدازدم اودو رد درمسجدالحر ام آنان راخبر کردتا اند 
مرا رهاکردند .سعد دراین گرفتاری این صدمه و آزار را ازقریش دیده بود 
و یمه سالم دم بنه نان کفعتتره دار تعنکت احدهم کشتکگان از قبیله سعد سی 
و چهار تن بودند که‌جز ع خزرج از کشته‌شدن آنها تا آسمان بلندیود و اکنون 
سعدغیور درقست غنائم نک کربست کهبه‌اهل مکه تازه مسلمان آنقدرعطیه‌داده 
شد که‌شهرمکه راپراز شترو گوسفند ونقدینه کرده ومیکند واو وقوم‌اواکنون 
سه‌ماه‌است تقریباً زیر پلاس اسلحه جنك‌مانده تالباسهاپلاس شده وا کنون بهر 
يك از او وقوم | وجهارشتر داده‌شدحالیا که بقر یش هر کدام صدشتر صدشتر داده 
شد واوناظر قضاباست . 

گذشته از آنکه سعدین عباده مورد بی لعْفی هم شد هو در و و اشکر 
انصار بشهر مکه پیغمبر (ص)پر چم راز این سعدغیور گرفت وبعلی‌بن ابیطالب 
دادو بعد به‌پسرش قیس بن‌سعد و | گذاردباین‌ملاحظات سعد گفت منهم‌یکتن از 
قوم خویشتن هستم پیغمبر (ص) فرمودای سعدیس‌دستور بده که درحظیره‌ای از 
ازاین حظیره‌ها سراپرده‌ای برپاشود وقوم‌خودرا امر بده که‌در آن‌حظیرهو خیمه 


ند 


[0 


پیام تبریکك 


جع فواتنو در 1 ن مجمع‌غیراز ۲ ز آنهانباشدپس رسول خدا "7 4 وف دقبه‌ای‌از 


تیماج‌در آن‌حظیره‌برپا کردندو ۱ آنهارادر آن‌قبه که‌از نو عسراپرده‌ملو کث‌بافرشهای 





ملو کانه بودجمع کردندهمینکه جمع شد ند رسول خدا(رص) راخبر دادند و قبه 
تیماج‌درو سط حظیره بر باشد (حظیره‌جایگاهی است که‌راه‌بر ای‌همه کس‌در آن‌باز 
نباشد) مقصود که از تازه مسامانهای‌مکه کس‌در آن‌میان نباشد که ر اجع 
بآنها سخن‌است . 

طبری گویدچندتن ازرجال مهاجرین آمدند مان آ نهانشدند ولی دیکرانی 
آمدند آنهارارد کردند همینکه اجتماع تشکیل شد سعدبن‌عباده نزدرسول‌خدا 
(ص) آمدو گفت این قبیلة انصار همگی مجتمع شده‌اند وبرای درلشرف‌حضور 
شما انتظارمیکشند آری‌فلك انتظار میکشد درزیر قبه آسمان‌چنین قبه‌ای بمینند. 

آسمان‌رشك برد بهرزمینی که‌در آن: دوسه یاری‌دوسه‌دم بهر خدابنشینند 
ا گر قبه تن رواق اسکندریه بارونق‌تر است‌ودرس رحمت‌و حکمت 
و حکومتش‌پاینده تراست . 


سم 


وا کر این سراپرده ملو کانه‌است حیمه نشینان آن‌ماو عقلند که در ین 
سراپرده انجمن کرده‌اند درس‌حکمتی در اینجاگفته میشو دکه دراستحکام بنیان 
از آهن وپولاد محکمتر است چون‌از عاطفه گل آن عمل آمده هیچگاه از هم 
پاش 

بس کاخها - خر اب شد و بستون بجا است بیان عشق ین که جسان 
محکم فتاد ۰ ۱ 

رسول خدا رص)باتفاق علی علیه السلام به سراپرده وارد شد و در حلقَةٌ 
اصجاب و فاباصفا شست و بعد از آن حمدخد|و ند وئناء ذات‌اقدس کبریائی را 


۷ب 


پیام تبرد 








توا سس سس یتقو بت مسب تسس تسس وه وتات مس 


کرد-بعدفرمودای معشر انصار این چه سخن است که‌از شما شنیده‌شده است ؟ فقهای 


اففتاز گفتند یارسول‌الّه صاحبان رآی ماچیزی‌نگفته‌اندوامانوباو گان‌جوانان 
نو خحواسته گفتند خدا برای رسول‌خدا (ص) بیامرزد که‌فریش‌را عطامیکند وما 
را وامیگذارد باآنکه آنها بقوه شمشیر ما مسلمان شدند شمشیرهای‌مااز عون 
آنها میچکد یعنی تازه شمشیرما از آنها برداشته‌ شده‌است‌ونااین اخیر بااسلام 
مبارزه میکرده‌اندیامیخواستندبگویند باحونریزی تازة شمشیر ما.تقویت آنها 
برای ما خطر بارمیاورد . اینان‌از کلمه‌ای که گفته‌بودند پیغمبر (ص)تازه‌بتوم و 
خوبش‌خودرسیده سختی نگفتند و لی‌پیغمبر مر پاسخ ازهردوجهت داد. 
هم آنان‌را ازجهت بخشش بیدریغ بتازه مسلمانهای قریش | گاه کر د. 

وهم‌از کلمه خو بشاو ندان خحود جواب بأنها داد و روشن کرد که من از 
قبیلشما هستم وبندپیوند خود را تاابد روشن کرداینجا نغمه‌های‌مشتاقانه‌ای‌در 
میان آمد که اشکها بدنبال آورد وبقدری دلداد کی و صفابا نهاابراز فرمود که 
هیچ فر مانده مقتدری باسپاه‌خوداینقدردلداد گی ابر از نمیکند. 

ولی‌نخست‌آانصار عالیمقد اررابطور حکیمانه آ گاه کرد که‌من رحمت‌برای 
شماهم بوده‌ام و آیات رحمت‌را آنقدر بر آنهاخواند که آنان‌از حجلت دیگر 
سکوت کردند و سربزیرافکندند. 


۲ ۲ 


رواق علم ونبوت . 
رسول خحد | (ص) قیام کردو معادلات عاشمّانه بااتصاررا بیان فرمود و 
ابتداسخن را ازاینجا کرد . 


۸ 











فر مود: ای انصار او ۷ من رد-4 دبار مرا آمدم و فتی ۸-5 فا بکنار 
کوهی از آتش بر دید خداو ندیم سیلهٌ می شمارا ا: انش ایمنتی داد و بنور من 
ها بت مود ۱ 


همرت ؛ چسسن ات خحداو رسول راحی منت و طول ات #می از هد ۵ 


ِ‌ 


کر آ تا تن 
ایا آنگاه دشمنان یکدیگر بود ودرهلاك یکدیگر می کوشیدید خداو ند 
بهبر کت من‌شمارا دوستانیکدیگرساخت وپشتوان بکدیگر فر مود. 
۴-وآنگاه دررچشم‌اهل دینا قلیل واندك بودید بامی‌نمودید خداوند شما 


راببر کت‌من کثرت‌ و عد ة داد درچشم اعداء عظمت‌نهاد. 


م۳ ۰ 


یی 


؛-و آنگاه شما مسکین و فقیر بودید و کارمعاشر ابه سختی میکر دیدخداو ند 
ببر کت من شما راغتی و توانگر کرد تا روز گار شما بوسعت و رفاهیت 
بداشت اينك چراسخنان مرا پاسخ نمیگوئید؟ گفتند : مابه چه جواب بدهيم 
که‌عداو ند ورسول (ص) حق منت‌وفضل برمادارند اینها رحمتهای سایق بود 
که‌بیسابقه انجام شد رسول خدارص) بعد فرمود بلی شما اگر بگوئید که با 
رسول‌الله‌توهم‌اولا. 

۱-وقتی بدیار ما آمدی که قوم‌توترا تکذیب میکردند دروغگو قلمداد 
میکر دند ومانرا تصدیق کردیم. 

۲-وقتی بدیار ما آمدی که‌بیکس وبی‌غمخوار بودی م-اترا نصرت و 
باری کردیم ۰ 

۳-وفتی بدبار ماآمدی که رانده از وطن و هر دری بودی ماترامأوی 


دادیم و در در وی توباز کردیم ومامن برای‌تو شدیم. 


ما 





اسوقتی بدیار ماآمدی که تهیدست بودی ما دارائی خودراهرچه‌داشتيم 
باتودرمیان گذاشتیم. 

۵-وفتی بدیار ماامدی که خائف و بسمنالكیودی‌ماترا ایمن نمو ده آسو ده 
خاطر ساختیم . 

چون این سخنان‌اعتر اف آمیزبزبان پیغمبر رص)ر فت‌بیکبار از انصار گر به 
(های‌های) بالا گر فت و مشایخ‌قوم بر خاسته به دست بوس پیغمبر ترشتافتندز انوی 
مبارك اورا بوسه میزدند ومیگفتند ماشر منده‌ايم وازخداو رسول(ص) شاد کام 
نت 3 

اينك اموال خحاص مرابذل فرما مااطاعت ترادوست‌داریم‌نه حطام‌دنیارا 
وا زجدائی‌توبیمنا کیم نه از بضاعت مر جاة. 

رسول خدا (ص) آنگاه توجه سخن‌رابه مال‌وبذل بیدریخ آن‌فرمود. 

فرمود ای معاشر انصار آیا دردل آزرده و رنجیده‌اید که مابابدك این 
(لعاعهٌ مال) (یعنی کاسنی‌سبز تازه روئیده) رکه‌به بیمارصفرائی‌میدهند تاخون 
اورا صاف و تب اورا قطم کند) ماتب‌هذیان قریش راعلا ج کنیم و کردیم ۱ 

برای‌دل مصیبت کشیدة قریش وشکست‌خورده قریش‌من‌مال رادادم‌خودم 
راکه نداده‌ام شمارا که هم نداده‌ام من‌دل‌رمیده قریش را«الفت»میدهم‌مگر اه 
این فریش همان‌قریش‌اند که تااين آخرها حامیان بت‌پرستی بودند. تا دوماه 
پیش‌وبه مصیبت کشتگان خود ودا مغ آنها شیون میکردندمن خواستم‌بااین مال 
برای‌ایشان انصر اف‌خاطری باشد وقلوب‌ایشان را باایمان‌الفت دهیم‌امابشما 
و وک و قبادت‌وهمتائی باپیغمبرو امتیازات دیگر داده‌شده است . 

جرد ۳ 


۳ 





پیام تبریک 


سخدان عاشقانه دانصار . 


22 گّ / حٌ ِ ۳۹ نی :۳ ‌ 9 ۰ , 2 "۳ 
و انکهی ای‌معشر انصار ۱ در سيم هم باشد دوه ها سار مسجممتر 


است با: قسمت‌شماکمت از قسست آنهانست می درقسمت شماهستموشت ها 
و ک از فز قممت: انان اسیت : 
ای‌معشر انصار آیا بی رغبتید باين تقسیم که‌دیگران‌با گوسفندان‌وچهار 
پابان به‌عانه خود بر گر دند و شما بخانه خود برمیگر دردحالیا که در سهم‌شما 
رسول خداعِل میباشدو بخدا قسم آنچه شما بآن بخانه‌بازمیگردید نیکوتر است 
از آ نچه آن‌مرده بان بخانه خو دبازمیگر دند. 
این سخْ. دللواز که میگوید . 
اولین امتیاز : 
مرا در قسمت خودبه منزله گوسفندوشتر درحساب آرید افتخاری است 
که‌فه ی وحدت محبا ومماة است از فرط بزر گواری تواضه راباقشون‌انصار 
خجو د بحد عغسر عادی »بر ساند ویک نه کالا در مماورد . 
اینگو نه تواضع فرماندهان‌مقتدر باسپاه خودنیست بلکه‌تو اضع خاضعانه 
و عاشعانه است که از فرط فروتنی‌قدرخود را ندیده میگیرد وخود را همسنگ 
با کالاهای دیا و هم‌لنگه‌و هم کفه با گوسفند و شتر شکنك وبرای حاطر محصوبت 
حود و برای ارضای منوت خو یمن ۳ این حد خجود 1۳ تترل مد هل که 
گوئی‌میگوید من بجای شتر شماو گم سفند شما ومیگوید آیا راضی نبستند به 
۳ 


این نس دب بر ای انصار ا: مدال افتخار محبا و مماه منشتر لد بزر گتر 


ف 


سر ۲ 





بیام تبریکه 5 


پبپص ۰ص «_« « « «پ«پبپب«سسسسحبسسسسح(«حسح(ح_ح_سح_سحس ۳[ ۰ تست 


۴ و الاتر و بالاتراست به عبت مه نشریف دبگری والاتر وبالاتر 0( 
میگوید : 

امتیاز دیگر : (۲) 

من‌افتخارمیکردم و میکنم‌به‌«هجرت» که پیوند خویشاوندی‌قریش‌ووطن 
را فطع کرده‌ام و به این فطع پیو ند که نامش ( هجر ت 4 است میبالم و اگر این 
جهت‌نبو د که‌باید در پر و نده من این | فتخار هجرت (بنام قطع رابطه‌باقر یش در 
راه خدا )باشد من‌از انصارمی‌شدم ۲ من‌از کلمةهجرت‌ونام‌هجرت آنقدرخرم‌و 
شادم که از افتخار آن نمیتوانم بگذرم واین کلمه‌هم اشعاربقطع رابطه‌باو طن 
واهل وطن‌دارد و اگر این‌جهت نبود من مردی‌ازقبیلةانصاربودم وبه آن‌مفتخر 
ومباهی میمودم ۰ 

حتی آ نکه به تعبیر اهل عصر من در شناسنامه انصاری‌الاصل‌میشدم‌شناسنامه ام 

امتیاز دیگر (۳) : 

چه آنکه انصار ذخیرء آب حیات‌من‌اند وذخیره گاه من‌اند وادامه‌حیات 
باآب است » کلمة آب‌حیات وذخیره آبحیات ترجمه لفظ (کرش)است‌و در 
ترجمه‌اغراقی‌نیست زیر آب(کرش) برأی‌شتر تر ان کار و انبان‌درراههای دور دراز 
بیابانهای‌بی‌سروته ضامن حیات آنهاست . 

آخرین رمق حیاتی را باآن برای خودحفظ‌میکنند وبرای‌همین هم آن 
آیرا در (کرش) دخیره‌اش مه میکنند و گر نه درجاهائی که آب فر اوان‌است‌از آن ۱ 
استفاده تمه رتخت‌گتنل تامگر دربیابان که ازتشنگی جان ره لب رسمه از آب آن 
تجد‌ید حبات مب‌کنند کرش تعبیر از دخیره گاه آبحیات است ذخاثر حیو نی 


۳۲۰ 


۳ رهش ما مه تا تا 2 ک نصا اتب 2 نا ما جوا وی بیس چصی یوم وید مس < ساب 


پیام تبریک 


یمه سوه سوت بسصپوست میت بیس 


اسلام حتی نا عصرما تا حدی از آن جویباراست . 
مراد از آب حیات شخص پیغمبر(ص)تنها نبست بلکه حیات‌اوودستگاه 
خانواده او وحیات اودر مظهر اعظم که حیات کل (امت) باشد ذخیره آب 
حبات ورمق آخر حبات اسلام ازانصار تهیه‌شد باانصار و بعد بااناء انصار 
وابناء ابناء انصار دراصلاب و آباء وارحام امهات تا روز قيامت . 
پیغمبر (ص) درحق انصاردر آخردعاکرد که. 
اللهم ارحم الانصار وابناء الانصاروابناء ابناءالانصاررحمت‌رابرای آنها 
خواست رحمت که هدف ما و هدف اعای خلت و هدف اعلی نبوت است 
بر ای آنها و ارحام امهات واصلاب آباء آنها درایندعاخواست ازاین‌جهت 
خواست که نه تنهاکرش وذخیر گاه آب‌حیات شخص‌او(ص) باشندبلکه‌رحمت 
سرشار امت در جوی خاندانهای آنها تا قیامت روان باشد سلسله خاندانهای 
فیس بن‌سعد انصاری و ابوایوبت انصاری وجابر انصاری وان حزم انصاری 
که همه پشت درپشت حامل امانت نبوت‌بعنی حدیث وسنت‌بوده‌اند همهاز آن 
جوباراست حتی شیخ مرنضی انصاری وخاندانهای انصاری های شرق‌وغرب 
همه از آن جویبار است که کرش و ذخیر گاه آب‌حیات پیغمیر اعظم‌اند . 
دخاثر حیواتی اسلام حتی‌درعصر ما تاحدی‌از آن جویبار است و بیجا 
نگفته‌ام اگر علامه رضوی را از انصار درحساب آوردم‌و کمیته و افراد و 
اعضای‌این انجمن راازذخاثر آبحیات پیغمیر (ص)بدانم. 
پروردعالم دین‌خالك سر کوی‌شما در حق آلانبی معرفت اینست‌مرا 
۱ ۱ 


انصار صندوق سرمن اند انصار محرن‌و صندوق‌اسرار وجامه‌دان‌من‌اند 


ور ۵ 











بیام تبریکک ۰1 ۳ 


ات رت 
۰ 


‌ِ شعحص 1 ما و فش آسر 


۱ ود از "۳ ِ_" ۳ 
صنا‌وق اسر ار ا ده عر بی ( عم *) گو بند. 


۳ اسر ار 1 راهر گاه بمر و نا فکند عمب و خال در کار ها 


۰ 
ِ‌ 


ی 


بعدفر مود انا ار رشعار ید ور دیک, ران ,دنار)شعار بش ن لن 9 و س زب افش 


نت 
که تماس با شعر موی بدن دارد ولی‌دثار رو یوش است : و تماس بابدن‌ندارد ۱ 
انصار معل راهن ملاصي دادن و جامه درو نی‌من‌اند بابدن من ملاصق 
9 


و جسیددانا و دید کر ن حامهر و دین و ۵ در جه‌دوم و غیر مللاصی بابدن مین اند 5 


۳ ۲ ص ۹ سر 
زمز مه ای از هممس تحی ۳ یکد‌یگر مخ ل اباس‌و دنل دعر رست صورت همیستحی 


تن بالباس ولباس بائی‌چنان‌است که‌اشاره‌به‌هر کدام اشاره‌بآن در هم هست 
پیغمبر (ص) میگوید اشاره بمن ا گر بکنند و مرا هدف کنند اشاره‌به‌شماست و 
و شماهدف شده‌اید وا گر اشاره‌بشمابک‌ندوشماهدف شده‌اید اشاره‌یمن است و 
من هدف شدهام ۱ باس تن‌پو ش ۳ از ۰ حدا شود بدن در معرض هجو ماست 
اتصال بدن‌با لباس بیشتر ازاتصال باصندوق‌جامه‌دان‌است. 
من‌وشما باهم پرواز میکنیم شما اينك چونان لباس تن‌من‌درمقام بلند 

افق‌علی باهم هستیم | گر فتح کر ده‌ایم صحیح است که بکُو ند سشمیا کر ده‌اید اگر 
دیخشیده | یم‌صحیح است که بکُو بشما بخشید | بل . 

امیازدیگر آنکه : 

5۱ ر مردم راهی ر هموار در پش کی ند و انصار راه سنکلاخ را 


انصار بر اه پر پیج و حم و ذردر ه وماهو ر بر وند ومردم‌دیکزدرراه وادی بر و ند که 


س 6 ات 





, اه‌همو از ۳ 

من‌راه انصار راه پرسنگلاخ و در ۵ وماهور انصار را مبرود۳ 
مسخنی از این عاشمانه تر نیست که میگویدمن‌در کوه ودره بدثبال آنان روانم مس 
باقی مانده دعاء رحمت بر انصار که شتر ان آ نان ویر آن‌پسر ان اتسار راشامل 
شو دز بر | این آبی از ر حمت که آنها در جوی کر ده ند به سلهای بعدو بعداز بعدهم 
ميرسد و چون‌هر آبی‌دراین‌جویبارمیرود از این آبی‌است که شمادرجوی کر ده‌اید 
بهتراین است که دعاو خاسته پیغمبر ملق رادرحق شمامنهم بخوانم اناهم . 

هِ انتاء الانتصار ۰ 

وانناء اسناء الا تصار 

و السلام علیکم‌یا| نصار ال 

وتعصیل سشتر از این را در کتاب افق ودحی باید دید , 

دعای ختم : 

بارالها ما از دعای پیعمیر اقدس اطهر تعلیم کر فته الهام میجو تیم بار 
حدای عظیم پیغمبر امین تو محمد صاحب‌وحی . (ابن‌مسعودمیگویددر مجمم 
اصحابت مهاجر وانصار تکماه پیش از وفات بر ای تشگ از انصارو مهاجر و 
دعا در حق آنان همه را درنظر گرفته و بروی‌همه نظاره کرد واین‌دعاها را در 
حق آنهاکر د , ده دعا درحق آنها کرد 
اه قبلکم اللّه نضر کم ال رفعکم ال رزقکم ال ۱ 


۳۵ 


پیام تبریک 


خداشمارآمحافظت کند حداشمارا| نصرت‌دهد 
خداشمارا رهنمائی کند خداشما را موفق بدارد 
حدا شما را قبول کذد خدا شماراروزی‌دهد 
حدا شمارا رفعت دهد خدا شما را منتفع کند 
خد| شمار اسلامت بدهد خدا شمار اسر سبز بدارد 


وبا زمرده‌ای‌از انصار فدا کار که‌دنیا نظیر آنان ندیده آن ابراز محبت و 
لطت وصمیمیت فرمود که گفت (المحیامحیاکم والمماةمماتکم) اينك الحاح 
وتضر عازجانب خودم وباامیدواری‌برای بر ادرم‌جناب علامه‌سیدعباس ر ضوی‌و 
برای کمیته برادران همکارانش میخواهم که به آن بنبو ع خیرچنان پیوسته‌مان 
گردانی که قطره‌بردر یامستغرق‌میشود . پساتصال و پیوستگی مر اوایشان راقبول 
نما وبپذیروما را همین مدال افتخار ونشان ممتاز مفتخر فرماخودا گاهی که 
خطیب اهل‌بیت علامه‌سیدعباس رضوی به‌حول وقوه توعمری راربع فرن‌چون 
یکتن جندی از جنود محمد (ص) بنصرت دعوت دین تو کوشیده این بنده 
شرمنده هم قریب هشتاد سال است‌عمررا چونان سپاهی اسلام‌چونان جندی از 
جنود محمد (ص) در خدمت ونصرت دین تو کوشیده‌اند باتوفیق‌الهی‌مخزوفکر 
واندشه و زبان ولسان وبنان وبیان خود راهمواره‌دراختیار پیغمبر (ص)بر ای 
نشردین نهاده‌اند وبیمن اجات‌تواندشه وزبان ودست وقلم‌خودر | که به عطای 
خو دعنایت فرموده‌ای به‌اشاره‌و فرمان‌حضرت |قدس او حَتْردرراه مقصداقدس 
او پیوند داده‌ام ودرراه ت 2 همت | قدس قدم‌درراه نهادم ۱ 

هرخط نوشتم وهرقدم برداشتم وهنوز ازروی‌صاحب شرم‌دارم‌وهر گاه 
آن نشان سردوشی ازصار را به سینه و سردوشی کس‌دیکر غیر از آن اشخاص 


2 








انصار اهل‌مدینه زده‌ای وبعد از آن اشخاص‌انصاربه کس دیکرداده‌ای ماراهم 








از آنان‌قر ارده‌ومارا مفتخر فرماوبه آن‌نشان ممتازبی نظیر مفتخر مان فرماو هر گاه 
من لابق نیستم و خدمات‌ما وانتظارات مالایق آن حد عطبهةٌ بزر کگ نت که 
پیغمبر اقدس اطهر توحیات ومماة آنان رابرای خود بخواهد و برای خویشتن 
ای ی تا وا نار اسر ان 

پس‌ماخو استاريم که حیات ومماتی‌مثل‌حیات ومماتی‌محمدو آل محمد 
رابرای ما مقدر فرمائی ومارا از آن بهره‌ور فرمائی . 

و دریه‌مارادردعای‌پیغه‌بر رص) 

اللهم ارحم‌الانصار و ارحمابناءالانصار 

وارحم‌ابناء ابناءالانصار . 

مقر ون بدریهانصار فر ما 

رانك سمیع مجیب) 

العبد خلیلالکمره‌ای 


۷ مت 


ال 5 


و 
ب 
2 
- 
بزح 
[ 4 





9 
یت 
ت 


مه حیدر آباد 








اصل نامه حیدرآباد 
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ام ز حیدر آباد 


گر وه مشاورین : 
رئیس : نواب کاضم نوازجنک بهادر 
هشت افتاظ محبر و4 نظام وساثر سازمانها . 
تایب رئیس : مولانا عبدالو هات تحار ی 
مددر : ؛ مو لا نا شخ ناحمد شطاری‌معتمد صدر مجاس غاهیاء و کامل 
مو لد سید‌صباء الحسن صاحب شاه ۱ 


قائمرمشاه یر 1 و پل سره اله اعظ. لکهنگه ‌ ۳ مسا ا حاوظ و 6 هر ‌ 
۱ ۱ ۳ ‌‌ "۳ ۳ گس و ام تلف ‌ 

حنات ممل جسم 
اعصاع . 


نوات نج ر سم حسن ان 


نوات مر عماس حسین ان 
د‌ِ تب < دحدر علی ان 
نوات احمد حسن ان . 
نوات ممر متا سین جان 
۰ ۰ ‌ تاصا 

و آب‌میر احتر ام علی‌ خان 

سا ع ۰ ۰ 
-ح محمدمحجیوت د ی‌جان . 
جنات ممر ی سو ات لا هو تی 
جناب د . پراتاب ردی . 


حنات اصغر اشرف ۱ 


۲ 8ج 


8 ی ۳ 
اصل نامه حیدرآباد 
پر فسورشمس لین ۱ 
کمیته حشن ها. 
رئیس : جناب آقای انجیه وزیر کار . 


م۳ 


نایب‌رئیس : جناب محبوب‌حسین جر . 
هیئت مدیره : رهنما دکن .دکترمهدی‌جعفری . د کترحیدر رضازیدی 
سر دبیر سیاست : جناب سیدنظیف‌الدین قادری 

اقا حلال شریفی . 
دبیر کل : شریف اسلم 
سردبیر مجله هفتگی انتظار (ا کس‌پك تیشن) 
دبیر سازمان : علی صدیعی 
مدیر : ایندیرا دارشانی 
دبیر سازمان جوانان هندوستان : پیرزاده شبیر نقشبندی 
مسئول روابط همگانی : صمصام‌علی گوهر 
خر انه‌دار : ایم . | سبحان . 

کمیته پذیر انی: 


ی : 
نایبت رس ۷ مهاراج کمر مجمو 2 حسن‌خان 


6 کت 


خر وس یت میس سس سوت تصهه. چا میس د جخا خص مج و تب ایو مت صوصی خصات میم 


اسل نامه حیدر ا باد 


۲ : د تر علم خو اند میر یر دیس د پارتمان فاسفه دانشگاه‌علمانی 
جناب سید مسعود حسن 

جناب معین فاروفی سر دبیر انگاری 

نو اب محمل حسین خان 

تن كِ_ِِ سل علی محمد ائلن 

دبیرمشتر لك : جناب محمد علی راز 

جنات انصار حیدر عایدی 

جناب تصدی حسین جعفر 


جنات اسحی مالك 


۵ات 
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و ود سل 
وا ۳ ی 


کی یرم بل 


له سرقردر نم 0 دور رو مومس ۳ 

ره ممالطاف بدها سب را ۴ چگ نز م 

مر خو مه [ ریت بر | 1 دم بیرف مک 
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لد سبح یم ۱ 


لك 
شم کوش یم دم دم چیه ات رمک که 
ان رد میم وساکن دم مت الم ۴ 


۳( و 1 ۳ 
مس سور ال سارت ر ردو ر یو فط لما و هداس نوج 


ر ۳ 
‌ ۳ « من واسالسن دی سور ی ن مه مد 2 
لها 





ِ ی ری و ولیک پراده‌ی فت نامر 7 
۰ 1 ِ_ ‌ 
مورک و رال امش وم اش و مغ ها 0 
کر ی وه 
دیسر 
ی ج 1 
مزر خی زا ای 0 ی( 


یر 2 


و 





نامه و پاسج نامه ندوه العلماء 
نو 


وسی ی ی حت هس سوت وی وی .سیردت وی ی ی زیت سای ی رس سس وه اس تا سس یو کت وتا ایس سس ی سوت وا موم و سس سس و اس سوت ری کسوس ویس رو مت سا سر و وس وس و و مد وی .- 


ترجه امه لکنهو 


ندو5العلماء لکنهنو تر حمه‌نامه‌ند و5 لعلمانء 
رالهمد) ۱ ِ«»_ 
1 بز صحشالم چم 
حضر ه صاحیب ففسلت هر رز ۱ ۳ ۹ خبیل کی ۱ له ۱ اعد ه. ی 


انمحتر م اد 


کچ ی وه 


ااسللاء نج و ماه وا کته 


‌ 


شند که‌دوستداران برای شما امیددارند ازصحت تندرستی وعافیت و توفیق. 


‌ 


و بعد مر | مسر و ر میگند سر ور بز ر گک ا: اینکه تد کر دا هم بان شاخوص 
فضنت که تدوة العلماء رانجمی حلص ج) در ۲۷-۲۱-۲۵ شو ان ا یناه جشن جهانی 
تعلیمی (مهرجان جهانی) جشن:عیمی فار غالتحصیلی عمومی‌خودرا بمناسبت 


(هشتادو پنجمین سال خود از ابتداء :غاز فعالیت تربیتی اسلامی عظیم خود) 


منععد میکند وامید بیداریم که در اي مه قع ملاقات د. رگان ای شاء ودیدار 
‌ ‌ ‌ ‌ِ بت یه _" ت‌ّ ۰ ‌ِ سب 


همگانی بهنر ین مناسیت و مناسبتر ین هو قعی فر ار سیده تاقفضابای تربیتی‌اسلامی 
را که مسلمین از آغاز قرنی یا قرنهائی باآن‌روبرو بوده انداز نظر بگذ, انندو 
بحث ورسیدگی شود وتمام راه حل‌های عدیده‌ای که آنرا رهبران‌فکرو تربیت 


وی 


اسلامی که این قضایا را پیشنهاد داده و تنفیذ کرده‌اند بنگرند تا بنگرند که 
۳ چه‌امتدادی این ر ادحلهاسو دمند بوده ودرراه و ص ن بهدفهای , بلند کامیات 


کر دیده ی 


ترجه نامه نکنهدو 


اه سس و تور مت وسوی ج و مخ ت 


چون از نظر گذرانیدن کوششها و تجر به ظ میدان و جولانگاه 
مهم »سودو نفم ستر کی درراه بناگذاری مستقیل آبنده افضل کاملتری‌خواهد 
بخشید بویژه در وطنهای اسلامی بزرگك که هر کدام در منطقه خود روب-رو 
بامشکلات سیار و قضایایزیادی هستند. 

من اشتباه نکرده‌ام اگر بکویم که ندوة العلماء برا زنده‌ترین‌مقام‌است 


س 
ی 
ت 
س‌ 


که‌حی‌دارد فیام کند بانعقاد چنین مجمع تربیتی بزر *ث که‌همه اک اس 
تلا فان سکتاده: 

چون‌این ندوة العلماء از آن آغاز که‌تأسیس شدرپیش از هشتاد و پنجسال 
فبل) رو این مبدء و اساس شد که‌سعی و کوشش کندبر ای‌باز یافتن طر بقّه کاملتری 
برای ترا ست اسلامی از آن‌تو ع که‌جامع تیاسل نون 9 صالح و حجدد نافع 
و دوره‌ای را با دوره هائی را در مر احل مختلف حیاتی خود طی کرده و 
عقب سر گذشته که حالی از اهمیت نبوده و دراین مدت گذشته امتداد داشته 
چنانکه هر گاه بیشت سر از تاریخ این حانه دار الندوةااعلماء نکر یم مه مد 


رل یات ۵ میا نله : 

۱-اول از فار غ التحصیلانی که‌از این مدرسه خار ج شده‌اند کرو ههائی 
میبینید که پیاپی یکد گر برخاسته‌اند که از گزید گان عمال اسلام و مسلمین 
شسشا . 

۲ و باز انجمنها و مجامعی و مومساتی ميبينيم که در نوع خود 
له ده بو ده وعملن و کار کر ده وهمواره هنور هم برای همین هدفها کار سکتاد 


۵ 


دج تام لکنوتو 


پیت فک اسلامتخوره ها وا دوه زاره هند داشته و ۳ 
آنها در اقطار عالم در داثره وسیعی نیز پیچیده . 

باهمین اشاره برق آسا نظر مباركك شما را معطوف میداره بضر ورت 
تعاون بااین جشن بز رگ مهرجانتءایمی عاه و عمومی که ندو3 العلماء تصمیم 
بانعقادآن دارد بوسیلهٌ تشریف مرمائی خودت با حضور خود آرا شرف 
دهید وبر تجر به تدوة‌العاماء در داتره تعلیم و ِ«« اسلامی اصلا ع حاصل 
فر مائید . 

چنانکه ندوقالعلماء هم نیز متمگی خواهد شد که از راهنمائی های 
شما و بمشنهادات شماو نظر بات قیمتی و 5 رانبهای شما استفاده کند وتعاود 
مودمندی نی کار کنان اسلام در اقضار مختلف جهان اسلاء انجاء خواهد 
پذیرفت امیدواره که دعوت مااز طرف فضینت شماموردقیو واقع ؟ و 
وما ,| از جانب خود بپ‌سحی مثبت و شجاعانه و کر بمانه جوات دهید . 
و در ختام بر اه خن سما ۱ برومند رین آبات قدردانی و احتراء و تج ات متا 


خو اهد بود . 


و السلاام علیکم و رحه‌ه‌الله وبر کاته 


2۶ + + 

المیخلص 
ابوالحسن علی‌الحسنی‌الندوی 
الامین العام تندوة ۳ 


۵۱2ات 











ای 


بر وشور ‏ تام تکنهئو 


یک 
9 یی کم 





تر حمه بر وشور نامذ 
ند 9و العلماء 
حشن مهر گان تعلیمی 
ند العلماه 
۴ 4 2 


ه‌ ۱ ی ۰ 
۶ تاه هیا سب 


صاحب سماحة استاد بزر گوار انسیدابی الحسن عای‌الحسنی‌الندوی 


دفتر خجایه اجر اشات و تشم جشن مهر گان تعلیمی ندو 13 اعلماه 


صر ب ٩۳‏ - لکهنگر - رائهند) 


۳ ۹ 3 2 
72 و مر 


ندوة العلماء در هند ریسان ۱۳۱۱ «سجری ) (۱۸۹6ع) انشاء شد 
وبحساب يك‌حرکت و جنبش اسلامی اصلاحی جامع جمع آو رندهو اقع‌بینانه 
تأسیس شد واز روز آغاز چشمهای نسل جدید مسلمان و ملت مسلمان‌بسوی 
آن متوحج. » و محل انعتاد ارزو های آن و اقم شد تا درمدت آند کی محط 
انضار وفرودگاه وبارانداز ملت وشعت و اقع کر دید وتشکیل جشنهای‌سالیانه 
و حسوه‌ی آن امتبازی داشت که جامم بین دسته‌های مختلف وسقات متفاورت 
و شخصیتهای گوناگون شد واين معنی‌رمزی البته‌از اثر اصالت‌این‌حرکت اعمی 


سح ]۰ ۶ ۰ 


س‌ 1 ت تثَ- ِ 1 ۰ ‌ 
ان تسد ان 9 سک دامنهٌ ال :7 سعه منطة نف ذان است ۰ 


۲ 


بب و -ورنامه لکنهئو 
۹ قیام ندو العلماء بر پایه‌های‌اساسی واضح وسانم " و 
خود جذب وجنب کرد و آذهان وافکار وعمّود را بسوی خود متمایل نمود 
وطبتهٌ گیرنده وجماهیر عامهٌ مایون را بخود جذب کرد واين پایه‌های اساسی 
را ممکن است م نلخیص کن,, در نقاط چپ گانه نقطه های برجسته زیر : 
او ۷ نمطه ار تطویر روشهای تعلیمات دینی ک.ه آنهار! بطور 
دیگر گردانید و روش وشیوة درسی »ستقل قرارداده که خواسته های عصری 
واحتیاجات نس حاضر را دربر داشته باشد و براساس وپایه کتاب وسنت وفهه 
دینی سالمیرپا باشد . 
ثانیاٌ- یر ون داد ن عنمائی و دانشمندانی در عدم راسخ بوده و از 
روح دینی آشبات شده و عارف بروح فرهنگ عصر حاضر وامواج آن می 
باشند وخییر وآگا: از قای و اتطراب وناراحتی روانی ونفسانی‌واجتم‌عی 


عقده‌های‌فکری وعقائدی‌هستن. که نسل حاضر گرفتار آن و درصدد علاج و 


دب 


1 ات 


میج" 


جاره 


رنالثا) دهدن . و < ۳ و تعاون و «مکاری عصلي وی و استوار 


ت 


۰ 


در مات مسام و شعب وسنمان 

(رابعاً)نشر اسلام بخصو س در بیگانگان وغیرمسلمین از فرزندان‌و طن. 
و حمد ميکنيم خذای تعلی راکه‌این ندوة ی بسیاری‌از این 
ددفهای دور دست بلند ء اهداف ارجمندرا تحقق داده و همه اوساط عاسمیه 
واسلامیه با اختلاف و جه4ة نضر و اتجاهمات خود اعتراف بفضل آن و بسیق و 
پیشدستی آن دراین میدان و مضمار نموده واين بزر گترین افتخار است برای 


ندو وا لعاماء و قرو زی خبره کننددای است از فیر و : ربهای آن که تو انسته آن 


بت ۲ یت 


رو شور نامه لکنهئو 





تسس صصتتیت بت سیته چم 
مت میت ما تا تست نوت هط نج وی تم موس اب 





ی لنالكو سیع و وگ کانه ای‌ر اکه اسلام و تاریت اسلام‌وسلمین: آن‌رانمشناعت 
در «دو راو لش» پر کرد بعنی بین طبقهٌ عصر جدید که برهر جدیدنازه و طریف برو 
درافتاده و بین طبقه‌ایکه بر هر قدیم کهنة انباشته‌ای معتکف است و این اولین 

ربهةٌ اجتماعی است بعد ازشگفتن تمدن غربی و استعمار بریطانیائی که مانند 
کابوسی برسینة مات مسلمان درشبه قارة هند تزديك صدسال پابیشتر زانوزده 

ر ,وی آن افتاده بود . 

این :دائی بودکه بر عاست وبالا گرفت باطنین وواتاب پر جلجله از 
حلقوم ندوةالعلماء دراین بلاد واسع با اقطار دامنه دار آن که کسترده‌و کشاده 
و نابخواهی بیسروته است‌واین‌محصول فکری وزاد علمی‌وایمنی بود که‌فر ز ندان 
ندوالعلماء و اعضای آن در میدانیای علسم ودین و آداب و تاریخ و تعلیم و 
تربیت وفرهنگگ و آداب بیر ون‌داده‌اندهحصولی است که‌هیچ محیط فرهنگی تقافی 
ومدرسه فکری وادبی‌دراین بلاد از آن مستغتی‌نیستندودشمن ودوست وانصار و 
معار ض‌همه یکسان‌بآن اعتر اف و اجماع کلمه‌دا رندو | فسوس وصدافسوس که‌پنجاه 
سال این جشنهای پرشکوه ومهر گانهای همه‌جانبه که سبب انتشاراین دعوت 
بود وپرچم این دعوت را بر دوش خود حمل‌مبکرد و عامل قوی از عوامل 
نتشارش و قبولی , عامه‌اش بودتعطیل شد ورشته‌اش منقطع کردید برای اسبابی 
غر اعتیاری که حاجت بذ کر آن نیست . 

وا کنون دراین‌مرحله تاریخی ممتاز که ندوةا لعلماء قیام کر دوروابط 
احود را با عالم اسلامی جمیعا رابطةّ اخوة و برادری محکم مستحکم ساخت 
بلکه ندوالعلماء به تعبیر صحیح‌تر میتوان گفت که قویترین وسیله بود که این 
بلاد را دربلاد عالم عربی نامبردار کرد و آنرا تعریف صحیح کرد و شناسانید 


-۵4- 


تج سیم درد سس دنت تسس صیت سوه مود تصومصست سا 


مخت تچ خن سم تست رین تا میاه میتی چا چا ما سوت ی تست چا هجوت نی مسر 


(ر و رو ورنامه لکنهنئو 


رصح وا یخن بویت - وووسوتت سس دس سوت :۱ 0[ دب »#7« 








بعنی بمقام لابق جمیل آن در سطح ۳ همه ۳ ِ" علمی » خواه ثقافی و 
فرهنشکی » آن را بطورشایسته معرفی صحیح کرد +و بعد از این تجولات 
شکرفی که بلاد اسلامی آنرا دراین ربع قرن از زمان درهمه میدانها گذراند 
واز آن نیکو گذشت‌خواه سخت وخواه آسان ما بحول وقوه ااهی‌و توفیق او 
با تو کل بلطف بیچون او تصمیم عزم کرده‌ايم بر انعقاد جشن مهرجان تعلیمی 


ف 


انشاء آن که همهٌ اقطاب‌عالم اسلامی و کبار عاماء ومتفکرین ومبلفین ودعاة 


برای ندو ا لعلماء بمناست گذشتن (۸۵سال) هْتادو پمدمین سال بر تأسیس ۰ 


و حبرگان تعلیم وترست وزمامداران دعوت اسلامی در اقلیم اسلام و وطن 
بز رک عالم کبیر اسلام همد گر را دراینجا ببینند ودراین‌جشن مهر کان تعلیمی 
و عمومی‌وجهانی و همه آن تجرب» ها و کوششهاو حاصل‌و محصول درسهای 
طولانی وتأملات عمیق دراین مبارزه‌فکری وصراع و کشتی گیری عقیده‌تی که 

ت اسلام و لادینی داثر بوده و بسن فکر اسلامی و تفکر عربی وغرب‌زدگی که 
در بلاد . در داثره‌های بسیار وسیم تجلی کرد و جلوه نموده‌بنمایش گذاشته 
یو ور هب حواهیم کرشید که از تجربیات وخبرویت برادران دیگر خود در 
وطن اسلامی و بلاد دیکر و از افکار پخته پیشرو آنان در چهار چوب فکر 
اسلامی وروش تعلیمی وشیوة مستقل و فرهنگی اصیل وجوانب اجتماعی و 
تر بیتی وتبلیغاتی دیگر که شایستکی‌درس و تدریس واهتمام دارند استفاده کنیم 
و چهره‌هائی از همکاری و هساههت ندوةا لعلماء در دخیره‌های محصول علمی 
و ادبی وثقافی و تعلیمی در عالم‌اسلام بطور عموم و ی بلاد بطور حصوص 
بیان خواهیم داد و ناحیه های‌فکری وعملی تحت تا تبر این دعوت‌و رسالت 


آن وروش وشیوة فکری وعملی آن تأثیر پذیرفته‌اند نشان داده تقدیم‌خواهیم 


سل ات 





کر د که چکو نه وچسان نسل »عاصر را از ناحه فکری و عقلی » آن‌را رو سمت 
».مصل متوحه کرده و چگونه وچسان نقطه التثاء و بر خورد وپل و جسر و داد 


و دوستی و برادری بین دو اشگر گاه‌جنکجو ومحارب ومیارز بایکدیگر یعنی 
دو لشکر گاه قدیم و جدید قرار گر فته‌واین جشن مهرگان جهانی‌تاریخی بزر دك 
بافر ست استشنائی‌نادر بی نذایر ی خواهد داد که بر کر دش‌دو رد يگ‌حیاتی خیره 
مت مییابند که آنرا اقلیتی مسنمان در مثل این بلادعفم و سیع که در آن 
ز :-گانی میکند میگذراند وظروفی را که ازپی یکدیگر پشت سر میگذارد و 
مشحلاتی راکه رنج‌انراتحمل میکند بسانند مرزدارانی‌شبخبز و کفيك‌دارانی 
بر این‌مر ز . پاسداران‌امانت اسلامی وفادار بدین خدا وامناء بر احترام دعو: 
و حرمت این‌دعوة و بلندی مقام آن ‏ واصالت آن .وپاکی و آلوده نبودن‌آن 
چنانکه نیز مصاح خجم آهیم‌شد بحوی وقوة الهی انشاء الّه ببر کت این مهر گان 
بر اي دور بزرگی که این شعب مژمن امین خدمتگذار در اين وطن هندو 
سازندگی درا بر عهده دارد برپایه‌ها واساس اخلاگ پر ار ج وارجمند وقیاد" 
, رهبری فکری ‏ عقلی از جدید و بر پایه موادب خداداد ومو هلات و اهلیتهانی 
که این شعب وملت‌ا: مان درازی بدان پهر هد منداست . 

واين جسن مهر کان باذن‌الله در روزعهای جمعه وشنبه ویکشنبه در ۲ 
۲۷-۲ از شوال ۱۳۹۵ ه موافق ۱کنو بر - اول توفمیر ۳ نو فمیر درمیدان 
ندوة السماء که بسی فراخ ووسیع و بزر ککاست تشکیل‌میشود 
و مشتمل بر نمایشنامه‌های علمی وثقافی و فرهنگی وتاریخی مختلف و انجمنها 
و کنفر انسها و سخنرانی‌ها و جشنهای ملی‌عمومی و دراسات «سلامی‌هدف گر 


رز ۷ 





بر وشور نامه‌لکنهئو 


ونمایشگاه جمیل وزیبائی که بطور مصور حرکات تألیف ونشر و ترجمه و 


و امهات کتب ومراجع بحث ونوادر مخطوطات ومولفات را بحسب گذشت 





ومرور زمان مصورخواهد نشان داد وبره‌ی این‌منظور دفتری برای اجرائیات 
وتتفیذ اداره اعمال مهرجان و تعریف بآن در اقطار مختلف عالم اسلامی و 
اهتمام بشئون مختلف اداری وفنی ان تا تن و انشاء گردید پس امیدو اریم 
بجمیع آنانکه به امر ندوة العلماء و کوششهای آن و جهاد آن دراین بلاد 
و امر این دعوت و مستقبل آینده این نسل که از طرفی طعمه و فریسه دعوات 
جاهلیت وازطرفی دیگر گرفتار غربزدگی حملات صلیبی‌ها و تسلیحات‌عمومی 
کارزار غرب عاله‌گیر از زمانهای دراز شده‌اند اهمیت میدهند که در این 
مهرجان عظیم باخبرویت‌های‌خود وتجارب‌خودو آراء خودهمکاری بنمایند . 

چنانکه امیدواریم از ابناء ندوة العلماء و سایر کارگذاران اسلامی 
که بیدار وشب زنده‌دار وپاسدار برای خدمات علوم اسلامی هستند که با ما 
تعاون کنند باتمام امکانیات خویشتن و امیدواريم ازفضل خدا توفیق - و رشد 
وسداد وهدایت بآنچه خر اسلام وفلاح مسلمین درآن است . 


والله ولی‌التوفیق 
ابوالحسن علی‌الحسنی الندوی 
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ده ۵ ااملاء ۳ 


2 ۰ 


رقم..۱۲۱۷.۰ 
انتاریخ ۸٩۳۰/۵/۱۲‏ 
۵ ۰ 
حضر ة‌صاحب الفضيلة المیرزا محمد خلیل کمر آئی آبت الا لعظمی زاله 


آرجو آن یکون فضیلتکم فی آسعد مایرجوه المحبون لکم منالصحة و 
العافة والتوفیق »وبعد » فیسرنی سروراً کبیر آأنأَذ کر فضیلتکم آن‌ندو لعلماء 
ستعمّد فی ۲۰-۲۵ -۲۷ شوال القادم مهرجانها التعلیمی العسام بمناسبة انقضاء 
حمس وثمانین سنة علی‌بدة نشاطهاالتربوی الاسلامی العظیمی ونرجوآن‌یکون 
هذا الملتقی التر بوی‌الاسلامی‌مناسبة کبيرة لاستعر اض المَضایا التر بویة‌الاسلامية 
۳ بواجهها المسلمون منذحقية من‌الزمان » و بحث الحلول العديدة التسی 
اقتر حهاو نفذها قادة الفکرو التر بية المسلمون لهذه القضایا والی آی‌مدی‌نفعت 
مذه‌الحلول ونجحت للو صول الی الاهداف السامية » فان‌استعراض الجهود و 
اتجارب فی‌هذا المجال سوف یکون ذانفع کبیرفی سبیل بناء مستقبل تعلیمی 


۵۸ 


اصل نامه لکنهئو ‏ 





أفضل» و خحاصة فی الاو طان‌الاسلامیةالکبیرةا لتی لهامشا کل و قضایا کثیر ة. 





ولا کون مخطاًاذا قات ان ندوة العلماء آحق‌من‌یقوم بعقد ملتقی‌تربوی 
کهذا » لانها آسست عندما آدست قبل خمس و لمانین‌سنة علی‌مبداالسعی‌لنشدان 
طريقة أَفضل للتربية الاسلامية الجامعة بین‌القدیم الصالح والجدیدالنافع »وقد 
۷ 
فنحن حینمانری ائی ماورانا من‌تاریخ هذه الدار نجدأجیالا من خریجیها کانوا 
من خيرة العاملین للاسلام والمسلمین »ونجد مجامع و موّسسات کانت جديدة 
من‌نوعها عملت ولاتزال تعمل لنفس الاهداف »وم کتبة زاخرة بمولشات کان 
لهادور خاص فی‌تربية الفکر الاسلامی فی شبه‌القارة الهندية ءولهاصدی واسم 
فی‌غیرهامن آقطار العالم ایضا. 

بهذه الاشارة الخاطفة آلفت نظرکم الکریم الی ضرورة تعاونکم مع 
المهرجان التعلیمی العام الذی آزمعت ندوة العلماء عقده بتشریفکم له‌بالحضور 
فیه حتی تطلعوا علی‌تجرية ندوة العلماء فی حقل التعلیم و الدعوة الاسلامية ‏ 
کما ستمکن ندوة العلماء ایض من الاء ستفادة بتو جیهانکم وا قتراحاتکم 
القیمة » و یحصل تعاون مفیدبین العاملین للاسلام من‌آنحاء مختلفة من العالم 
الاسلامی . 

آرجو آن دعوتناستلقیمن فضیلتکم. القبول و نتلقی‌منکمردآمشجعا کریما. 

ولکم آزکی آیات تقدیرنا واحترامنا وتحیاتنا. 


و السلام علیکم و رحمةالّهو بر کاته 
المخلص 


۵ ٩- 
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پاسخ نامه دوه العلماء 


ای حضرة صاحب ال ضيلة سماحة الاستساد السید ابوالحسن 
-علی الحسنی النندوی الم_جتره 
الامین‌العام لندوة العنماء فی لکنهئو 
السلام علیکم ورحمةالّه و برکاته اما بعد لقدالقی الی کتاب کریم 
انه من سلیمان و انه بسم‌الّه الرحمن الرحیم الا تعلوا علی و آتونی مسلمین 
سیدی الاستاذ جائنی کتابك و فهمت ماند بتنی الیه من‌الاخذ بحظی و الفوز 
بنصیبی و لکن ۰ 
تاه الوید ان ال معا و فویهبا 
قلل‌الجبال و دونهن حتوف 
سیدی الاستاد پشجعنی الی الاجاب: والحضورخلة و احدة و یمنعنی 
خلتان ائنتان . 
۱ - یشجعنی الشوق الی زبارة تلك‌المحیا النبيلة و الشخصة الفذة 
التی قلت فیه انه : 
کلا-هند والهند کله قلتها لبلة مسامرتنافی طهران حین سألالاستاد 
باشفاق هل زرتم‌الهند ؟ قلت‌الهند کله عندنا مشیرا الی شخصیته الفذة 
ویمنعنی‌من سعادة الاجابة والاخذ بالحظ خلتان وئقتان . 
الاولی - الهرم و ضعف الشيخوخة و كهولة السن فانها بلغت بناالی 
حدا لشکوی و المشتکی ال یله (رآب انتی و من‌العظم منتی و اشتعلالراس‌شیبا) 


ساب 


پاسخ نامه ندوه العلماعء 


فسالیت السانت دود دو مأ فاخبره‌یمافعل المشیپ 
و الخلةالثانية وهی‌العمدة ان المحلة رالبعث الاسلامی) کتب فی‌اعدادها 


بی الشیعية) اقوالاخشنة وربة یجعل 


المتتالية بقلم‌الاستاد تحت عنوان (اارد عا 
جیوش ندوةالعلماء غضابا علینا یشنون عاینا الحرب متی اناحت‌لهم الفرصة 

و انی لناالجرثة فی الحضورلدی جیوش ندوةالعلماء ؟ و هم‌جیوش 
غضاب علینا رنحن الشیعق) و قد بلغ من شدة حنقهم بناان رمونا فی‌المحلة 
بمناجشهم بکل حجر من‌بعد بعید ورضخونا باحجارهم حتی کسروا مناالجنبات 
کسر وا عظامنا واضلاعنا و کل‌عظم فی‌اا رس و کل‌عظم فی‌الجنب و کل عضو 
فی | لضلع و کل‌الاضلاع منا مکسورة مرضوخة فنحن رهائن‌الشکوی تشجون 
نید و تا شون باعری اهد فونا ونحن لهم احوة سر بعوزهم و حزن لحز نهم. 

قومی‌هموا| قتلوا امیم اخی فاد ارمیت بصیینی سهمی 
سکف الحيلة ۴ 

حششتم علینا نارا اقتدحناها علی عدونا و عد و کم فبدل ان تکیدوا 
لاعدائناو اعدائکم| لمهاجمین عاینامن اللادشعو الهندو کیةوالمار کسیهو الصهیو نية 
والصليبية المستعمرة التی ق-د احاطت بناویشنون علیناالغارة من کل جههة و 
ستعمروننا ویستتمروننا فبدل آن تکیدوا لهئولاء وجهتم سهامکم النافذةالسنا 
فامست قلوبنا وافئدت‌نا جرحی من سهام جیوش قابلونا بقنابدهم الذرتة و 
النو وبةالمستعارة واهدفونا بکل ما فی‌النواة الذرية من‌الحول و الطول فی - 
التخریب والتدمیر فاذالم تجدو | حجر | من عندهم برموننا به استقرضوا و 
استعاروا من 2 عدوالشيعة ابن‌تيمية وهو اعدی عدونامن خزائنه المملوثهة 


بالحجر والمدر و صنعه | من‌رصم تلگ الاحیجار کل قنبلة در به نو و به و احتدمو | 


۳ 





۰ ۳۳ ۳۳ پانخ نامه ندوةالعلماء 


تست و یت تخوس تپ اس وضو و سسسه ت زمرت سوسست متصص ات سر سس اس : ک 
تسس ی یتست متس 


علینا نار الحرب حرباً لاهوادة فیها ۰ 
فنحن با سیدی الاخ الاستاذ الکریم علی وجل من خوف الفتك بنالدی 
جضورنا فی المجمع المحتشد من اعداءالشيعة اعداء غضاب علینا وهم جیوش 
ندوةالعلماء| لمتطر فین غیر الم صلحین مفر طین لامقر بین و لامقر بین الناشرین لمقالات 
المجلة اوالمکبین علی قرائة مافیها فلعل تحریشاتکم‌فی المجلة سطرا بعد سطر 
وجزوابعد جزو حرکت . (ولاتزال تحرل) من سفهاء الامة عرق‌العصبیه - 
وعرق العصبية (عصبيية - الجاهلية لاتزال تضرب) فهصدونا 
بالهتك اواله-لاك و رواء آن‌قتل‌الشيعة من القربات اوهی بعدالف‌سنة 
نسوع من الانشقام اسلخليقة المستعصم‌البیاسی من هولاکو 
فقتلونا اوفتکوا بضیو فکم طلباللفوز بالجنة ورضی‌الّه و مسرة لرو ح 
ابن‌تيمية فقتلوناجهر آ اوغدراً « کمافعلوابالسیدالقاضی نورالّه الشهیدالمرعشی» 
ولاکن انی لی‌التوفیق؟ (توفی.ق الشهادة و القتل فی سبیل‌الّه و سبب حب آل 
بیتالتبی صلی‌الّه علیه‌و آله) ساداتی الاعزاء فی‌جامعة ندوة العلماء اقول بکل 
الاسف انکم فی المجلة رالبعث الاسلامی) لم‌تلیئوالی ریث ان تسکن نفرتها و 
ویسلس قیادها فاخذتم تورون و قدتهاو تهیجون جمرتها. فهلا کما بفعل 
السیاسیون المهرة فی مفاوضاتهم ومناولاتهم و مکانباتهم الدیپلماسية فعلواینا 
(نحن‌المسلمین) فی‌الشرق‌الاوسط العربی و بیتالمقدس من النکاية والخسارة 
ما قد تعلمون و لکنهم باسلو بهم | لديپلماسية ما کاشفو الخصم بالشتم والسب و 
ابقوا للمقال مقاماً وراعوا جانبالاح-ترامات الدیپلماسية حتی امکنهم 
عندا لحاجة المواجهة بلاخحجل والتکلم والمفاوضة و لکنکم انتم رمدا کم اشّ) 
مااتقیتم وما ابقیتم شیا من‌البغضاً والشنآن الاوقد کشفتموها و کاشفتمونا به 


۷ات 





اه نامه ندوة العلماء ." << ۴ ۳ سس سس 9 
ی رک 
(ما هک‌ذا توردیساسعدالا بیل) 

مم ات ردق انا زر شاه عمط ]ای و 
هو مسئول عن کلامه هسا نحن الشیعتتة : 

نمی بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم‌الاخسر 

ومابمی لنا الا الشکاية مقرونا بالشکر و شکرا مقر ونا بالشکاة 

ام‌‌الشکر - فعلی مالقنکم و بلتنکم دائماً تعالیم الراب‌طة 
(رابطة‌العالم الاسلامی فی ضمن تعالیمهم المقدسه المبشرة المیسرة بکلمات 
مبارکة ميمونة فیها التقریب مثل کامة رابطة‌العالم الاسلامی و کلم.ة الاخوة 
و الاخاءالایمانی و کلمة تو کیدالرابطة اوتوثیق‌الرابط2 والمودة الا خوية و 
اشباهها التی هی‌من تحف قبلتنا (قبلةالاسلام) الجامعة غیرالمفر ق-.+ فجیوش- 
الاسلام کانوا اذاخرجو امن‌المدینة الی‌غزوة فی‌سرية او صاهم ر سول الله (ص) 
بهذا الو صية الفاخرة 


تتاشتت ی 3 و۷ ۱ 


و لا هشیر و ۱ 


و کان السلف الصالح من امتنا یراعی هذا الوصية الفاخرة ویراعیها 
ایضاالر عیل الاول من معاصر بنا فی رابطة العالم الاسلامی کامثال المغفورله 
الشیخ محمدسرورالصبان و الامین العام الآن الشیخ‌محمدصالح «السس.زاز» 
ابقاهاله - و الشیخ محمد محمود الصواف ابقاهاله - و المغفورلهالمفتی المعظم 
اسید محمدالامین الحسینی الفلسطینی (امناء الرابطة و زملائنا الاکرمین) 


۱ 


پاسخ نامه ندوة العلماء 
فانهم ایضاً کانوا پعملون بهذه‌الو صية الفاخرة فی ما علمنا و شاهد نا منهمو 
ِ انضل امین ورابط توخیاً للصلح و توکیدا للاخوة و ثوئیفا للرابطة و 

بتغاء للخیر ولجمع‌الکلمة و کانوا افضل من‌شه‌دنامن رجال الرابطة 
ععلا و د کاء . 

و اما البعض الآخرومنهم الاستاذ ابوالحسن‌الندوی (ابفاهال ذعرا) 
ما اقول فیه الا ما قال الشیخ محمد عبده المفتی للدیار المصرية فی حسق 
السسید جمال الدین الافغانی فی کتاب اسه بخصه قسال وختم‌المقسال 
فیه بسان الفقید (السید جمالالسدیسن) کان . 

کلما بناه بقطنعسه او پهمت همه بح دس 

+ ۲ 

و امساالشکاية فمنکم و من مجلتکم فالی الّه (والی اله‌المشتکی 
و الی محمد رسول الّه والی جمیع المقامات المذهبية اوالسياسية فی‌الاسلام 
والی رجالات و اقطاب الدعوة المحمديتة فی مشارق‌الارض و مغاریهاو 
و الیکسم انفسکم شکاية - من تبدیل الکلمة - الکلمة المقدسة المبارکة 
کلمة‌الر ابطة المیشتر و تبدیاها بالقطيعة المنفرة و تبدیل‌الاخاء والسمودة 
و المقة و التقریب و تبدیلها بالب-ضاء و الشنأن و الشتائم . تلكالکلمة 
المشومهة المعسرة المتف.رة 

ضرب‌اللّه مثلا کلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی‌السما" 
توتی اکلها کل حین باذن ربها و مثل کلمة خبيلة کشجرة خبيلة اجتشت من 
فوق‌الارض مالها من قرار - و هذه‌الشجرة الخبيثة اثمرت کل طعم علقم مر" 
و انبنتت شجرة الزقوم التسی تخرج من اصلالجحیم 


میس وی وه سس مت به. 


پاسخ نامه ندوةالعلماء ‏ 
اشکو والی زنلانگم فی:ندوه الم ام و ال ماک کم قح 
مکة المکرمة فی الرابطة ‏ رابطة العالم الاسلامی) اول" 
ثم نستعطفهم وایاکم و سألکم و ایاهم العمطف الی اخو انکم 
اش هل ای کل انشا موها ق اون ال طلعه رشین 
السلام من عنوان الرابطةالعالم الاسلامی فانا «مسلمون ند عود بر کل صلوة 





ستت بت تست یت ات خسن سس سس سس یت حوسساست ی سیسات تص اس اتسوا ماج سای مسسی خ ات و ات سود : 


اب 
و بالکعبة قبلة و بعلی اماما . هذا اعتقادنا هذا دعائنا و یکفینا و اما 
انتم فیکفیکم من کتاب ابن تيمية هذا الفصل(ا نالصحابة الا کرمین لیسوا ابریاء) 
و الضرب‌علی_بقیةالفصول و الابواب . فان اين تيمرة لایعطف علی‌الصغیر 
ولابحنوعلیالکبیر و لایبقی ععلی احد حتی ع-لی شخ‌صية فاطمتة علیهاا لسلام 
و علی‌الحسن والحسین لا فهواذا نز ع‌القوس اصاب المرمی ولو کان‌هو ال 
آفتی بود این شکار افکن که از این صحرا گذشست 
+ + + 
اقول . لنا الیکم هدية علمية کتاب «بیت المقدس» و ایضاً کتاب 
«ارض النبوة جسر عظیم » و ابضاً کتاب «رابطة العالم الاسلامی؛ 
قبس من ولاء علی» و کتاب مح‌الخطیب فی‌خطوطه العريضة و ایضا 
کناب آراء اثمةالشيعة الامامية فی‌الغلاة . حوابا رعن هذه الافترات و نحن 
لانریدان نفتح باب الجدل فی‌الرد علی ما جاً فی مجلتکم من تهجسمأت 
علی الشيعية حرصا علی وحدةالکلمة و الا فلسنا عاجزین عن الجواب فمن 
دق‌الباب سمع‌الجواب ۰ 
+2 ۳ 


تب ۷ مت 


.ص. مت میت ججی ‏ خی مست وست > جات بت خی تین ها سوه سا چم ت تس ۰« 9« 99« ۰ سس | 


اه ی ی ام 

وعب هذا فنادی اعلماء الکلمة و او لىاء امر الامة بالز ام رجاتاادین 

یکل امر جامع غبرمفرق مادام جوهرالدین محفو ظا انتم عبادانله بصب اهر ه 
وتهیه و حملة دینه و وحبه و امناء الله علی انفسکم و بلغاثه الی ۰ج ۱ 


و تخصص حکو مةالحجاز باعتیار انه حامی الحر مین الشر بغین ۳ 


صیانه بنائها و انا و الحباطة ۹ او لادها بنداء بخصها . 
اسمتسی سا سس از 


باعتبار ان حکومة هذه المنطقة حارس القبلة الجامعة الغیر المفرقة و 
لابدان بحفظ علی الوحدة اکثر من غیردا فان وحدة الکلمة مفاد منطق القبلة 
الجامعة غیر المفر قة و نستدعی منهم الضرب علی ابادی التفرقة المنبقة: من 
انبساط دعوة ابن تيمية المفرقةالمشينة المضنية الغیر الجامعة فالواجب علیکم 
و علینا تعدیل دعوة ابن تيمبة لتکمیل دعوةالقبلة و الحفاظ علی اهل‌القبله ففی 
الحدیث عن رسون‌الّه صلی الّه علیه و آل» و سلم ومن صلی الی قبلتنا و اکل 
دبیحتنا و قبل ملتنا فقّد استوجب حتوق الا سلام و حدوده» و اری آن رحال 
السياسة فی‌زماننا هذا ابصر بالامورفی هذا الیومالعصیب الرهیبو اعلم بمسلك 
الحشاظ علی وحدةالامة من‌الآخرین من رجالات افنوا اعمارهم فین. تر کیت 
(ضصرب‌زید عمرو ا)فی‌الماضی» و الماضی ما مضی وفته وانصرم اجله و لاسما 
هواة ابن تيمية » فانهم یشجون بایدیهم ماتأسو ن انتم رجال الدولة بآرائکم 
الناضجة و عقولکم الثیرة العارفة بحکم ظروف الزمان و مقتضیاته والیوم 
تحتم علی ملو له المسلمين و رو ساهم که ا یتحتم علی فقهاء الاسلام آن بعانق 
کل منهم الآخر کاخوین: و یعتتموا المسلمین کاباء و بنین و یحسبون حیاتهم 


۱ب 


پاسخ رانه ددو دا لعلماء 





حیاةامة و احدة و واحد: ویکو نوا تحت حکومة و احدة دمعنی 
الخلافة فتندمح فی‌امعائها امم معا کخلافة ال عثمان فی القسطنطنیه فیالعصر 
الاخبر» او تحلافة الا مویین فی‌الشام وفی‌اندلس (اسپانیا) او حلافة | لفاطمیین 
فی‌العاهرة: و خحلافة العیاسیین فی‌بغداد - فی عصر بعد عصر . 

فان هذا النو ع من‌الوحدة لاینفع‌فی جاءعة الامم ولا ینفع فی‌آنفسها 
امافی‌جامعة‌الامم؛ فان المناط فی‌القوة و الا ععتان هنال بتعداد اثارای 5 کرد 
الاصوات والتصویت امرام واحد آیاکان و هذا النوع من‌الخلافة سواء امویه 
ام عباسیها ام فاطمیها لا بعدو » ولانودی فی‌الاعتبار الا 3 نا فا مهما عظمت 
وهای 9 انسعت ر فعتهاو هذا النو ع‌من الوحدة دضر نا الیوم‌ولایتفعنا بل‌النافع 
فی هذاالباب کثرة اللواء وتعدد الأصوات فی وحدة المرام متکثرة فی‌العدد 
حتمعه فی‌الهدف ۲ 

فاد ماح‌البلاد العر بیة و المهالکت | تعدیدة کلف 0 معاء | اخلا--4 
العتمانه را رز 2 فی الءسطنطنیه) بحکم علی‌العرب و الهبط و الکرد 2۳ و 
اجناس من‌الامم لاینفعنا اذلاهی وافية بحموق‌الرعية ولاهم اوفیاء للحکومة 
ولا بمکنها القیام بحمّو ق | لخلق ولاالقبادة بالحق لسعةالبلاد الاسلامية فی‌اقطار 
الا قالیم الشاسعة و بعدالاصقاع واختلاف الحاجیات و اللغات و الاعتقادات 
والسنن ا لو مية فی هذه البلادا لطو بل لعر بضه فتسئی الی العرب عامة والی‌الفرس 
ی ال تحد‌ها حاصه فتمنع | لنجد و اهل بحل من الحج و کذا لك نمنع سیعه 
العجم و یکثر التای فی بلدة (درعیة) ویحکم علی فقهاء نجد بالاعدام و بحا کم 
القاضصی الشیخ را سیل منهم و بحکم عنه بقلع اضر اسه هاصا حر و بها ض‌ بلاد 


ابر انا لصف به وِ تفجر البلاد العر یه عا,ها فحدت فلا ی 3 کمالا بنفعنا حللافه 


ه ۲ ۷ 








الاموبین بالشام التی یقوم بلعن علی علیه‌السلام سبعین عاماً ویقام فیها منابرفی 
مشارق‌ارض الاسلام و مغاربها بلعن امیرالممنین او دالناس اسلاما : 
لعنته بالشام سیعین عاما 
لعن الّه کهاهاو فتاها 
هم ظلم امرآئها اهل الشرق و الغرب حتی ان وانین‌الشکوی 


تسمع‌من ناحیهةا لغرب افر دمبة و پثور علیها من ناحیه الشرق خراسان وهم‌نیام. 


اری تحت‌الرماد ومیضص از شمو شلث ان بکون لها ضرام 
اری التدان بالعودین بر که و ان الحرت مبدآها الکلام 
و فات من‌التعجب ات شعر ی أ آقاظ امة ام نیام ؟ِ 


حتی بجیش المسلمون الناقمون لحکومة بنی امية من ناحية خراسان 
تحت قيادة مسلم بل ابومسلم یقلب عروش امو بین‌و یقول‌التاریخ فساخذهم 
الخراسانیون بالکافر کوبات ای المقامع‌اللتی یقم‌عون بها الکافر.) 
ومرادهم من‌الکافررجال‌بنی امية وهواة بنی امية هذا فی‌الشرق و اما الغرب 
فالا فريقية المسلمة تعانی من ظلم امراء بنی‌امية ما یجعلها ناقمین علی‌العرب 
حتی الی الیوم لایمنحون الجوازات لعربی یطلب الاذن برید التغلغل‌فی‌داخل 
بلادها بغضاً للعرب مطلقا اقرع کتاب الافريقية الخضر آء لاخینا العلامةالشیخ 
محمد بن‌ناصر العبودی الامینالعام لجامعة المدينة المنورة حفظه ال 

یقول حکیم العرب المعری ابی‌العلاء 


قل المقام فکم اعاشر امتء امرت بغیر صلاحها امر آئها 
ظلموا الرعية فاستجازوا کیدها فعدوا مصالحهاو هم اجر ائها 


اما خلافة العباسیین فی‌بغداد بهاجم علیها جیوش‌الاخوین «الامین» 


۷ ۲ 











پاسخ نامه ندو ها لعلماع 








و دالمآمون؛ ابتاء الرشید) فیحتلها الدمار و الخراب و بحسل رس الخیقة - 
المخلوع الی خراسان الی مروالی اخیه و هما مسلمان و ماکان قلب عرش 
الخلافة فی‌بغداد ولاالشام من جر ء موالاةالشیعیین للکفار بل من‌ظلم‌الامر اء 
فکانالحدیث حدیث ظلم و عدل لاحدیث مذهب و عقيدة 
سول سعدی الشاعر الفارسی الایرانی الشیرازی . 

خالك بغداد ز خحون خلفا می جوشد 

و ر نه این‌شط روان‌چیست که دربغداداست 

و اماالمرة الاخيرة من خراب دار الخلافة (بغداد)من‌هجمة‌هلا کوخان 
فلخلافة تسبیح دماء الشيعة فی عاصمتها فیهاجم علی‌محلة کر خ بغداد و یقتل 
حماعة کثبرة من‌الشيعة واسرالبنات وحملهن عاریات علیالخیول‌فی‌السوق و 
و کل ذالك بامر ابن المستعصم (احمد) امر بها و بنهباموال الشيعة و انالله 
اباالمرصاد فیوم نیمو ر لنگث بالمکافات فی اسر البنات وحملهن علی‌الخیول 
فی السوق (فی دمشق‌الشام) وهوستی لیس بشیعی . 

فما بکت علیه-م السماء و الارض و ماکانوا منظ- رین 

فالحدیث حدیث ظلم و عدل لاحدیث مذهب و عفیدة 

فاقرء قصيدة ابی فراس الشاعر الملك 

الدین مهتضم والحق مخترم وفیشی آل رسول الّه مقتسم 

بنو علی رعایا عقر دارهم و الامریم‌لکها النسوان‌و | لخدم 


جا 
و لا حاحه ۳ البحت عن | لخلافة الا سلامية المر و انية فی اندلس و 


و خحلافةالفاطمیین فی مصر و عاصمة قاهره فهذه خلافات تکسرت‌من داخلهافلا 
نأسث علیها و لانعادی لاجلها بعضنا بعضا تلكامة قد خلت لهاماکسبت‌ولکم 


4 


پاسخ نامه ندوة العلماء 





۳ 


ماکسبتم . کانت کشجرةيابسة قد کبرت و شاخت فاضطرمت واحترقت‌من‌داخلها 
فاسقطها الهوجاء و کانت کهشیسم المحتظتسر 

فابت اللّه من اصل الشجرة من منایتها دولا" وحکومات صغیر 5 و 
و کبيرة لهاحیو تیها و حضرتها و نشاطها فالممالك الاسلامية العر بیةوغیر العر بية 
بکثر تها و کثرة‌الویتها و هم فی دور شبابها یم‌کنها ان بحصل فی مجمع‌الامم- 
المتحدة علی تأئیدات باکثرية ساحقة اذاقامو امتساندین متعاضدین تنادیبکلمة 
واحدة فی سبیل‌الهدف الواحد وتصوت لامر واحد و تصرخ فی‌غرض‌واحد . 

فالمسلمون اخوة وهم‌ید و احدة علی‌من سواهم تسعی بذمتهم‌ادناهم 
وابناهم و بالفارسية شعر یمثل التضامن و التعاون الاسلامی المستفاد من قول 


رسول الق 


ماپنج برادران که از يك پشتیم در بنج روز گارپنج انگشتیم 
جون فرد شویم بر جهانها عله‌یم چون جمع شویم بر دهنهآمشتیم 


فالتضامن والتعاون فی‌الاصابع الضمستة تمثل المذاهب الخمسة 
الاسلامية تمثئلها فی تعاونهم وتضامنهم فهم اذا کانو اکثیرین غیر متضامنین 
ولامتساندین لایمکنهم التخلص من برائن‌الآعداء والنجاقعن لهوات کتلةالشرق 
والغرب الاعداء قال رسول اللهع له ستتداعی علیکم الامم کتداعسیالا کساستة 
السخم قصت توس أ ِ_ِ 

قیل یا رسول الله امن قلة منا؟ 

قال لا انتم‌الیوم کثیرون ولکنکم غیاء کناء السیل (الحدیث الشریف) 
و اما اذا قامو | متساندین متعاصدین لا بدان ید فعو | عن انفسهم السیثة بالحستة 
رادفع تالاتن هی احسن السية فاذا الذی لگ و سنه عداو ة کانه ولی حمیم) کما : 


۵ ۷ب 








پاسخ نامه ندوة العلماء 


فعل مد آلصالح الخايفة ,عمرین عبدالمیز» فیدل الق الکلم.ة المتتوم 
التی یقولها هعاوية و خلفاء بنی امية و امر آئهم و خطبائهم من لعن علی #ا 
فی صاو | تهم فی‌فنونهم . 

راللهسم ان ابا تسراب قد الحدفی دينك فالعنه لعناو بیلا) 

فبدلها عمرین عبدالعزیسز بهذه الاية 

و الذین جائوا من بعدهم مولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا 
بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلاللذین آمنو ربنا انك رژف رحیم (الایة) 
فتعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لانعبد الا الّه ولایتخذ به.-ضنا بع-ضا 
اربا بامن دون‌الله (الایب-ه) 

بقی علینا الاستفسارعنکم عن‌امر بهمتا و هوانه هل فی‌مهرجانکم 
هذه فرصة تمنحونها امرژاً مسلماً بدافع عن عقيدة او بقول كلمة فی‌التقریب 
و المسلمین بیتّوا لنا هذا نسری را ینافیالاجاء--ة 


و فی | ؛ختام ۰ 


تقبلو | فائق الاحتر ام والسلام علیکم و رحمه‌الله و بر کته 


مخلصکم المشفق (خلیل‌الکمره‌ای) 


۷ 


ان یتوس میمصت سم همست 
پ۰پ(۰پ۰پ ۱۳۳۳۹ 
سس 








(خاتمه) 
(خنامه مسکت) 
( دعوة بکه‌گره مکه مکرمه ۱۳۹۵) 


هنگامنکه والد معظم در رجب وشعبان - در گیر پاسخ‌دادن بد عو تنامه 
های کنگره‌های هند - حیدر آباد دکن و واه نت با کنو 
کنگره مکه مکرمه در آستانه ورودماه صیام فر | ر سیلده بطو ر یکه ان همست اد 
اجتماع زره کر دده مفکرین عالم اسلام وعلمای درحه او و صاحبان فتوی 
و رسای دانشگاههای کشورهای اسلامی و وزراء اوقاف در پیش است در 
۵ :۱۸۱۲ ماه صیام ۵ در مکه مکرمه در مسر رابطه کنگره اجتماع 7 9 
ی شه ق اب الته: اوه اجتماع در پیر آمون 1 مهمی خواهد بود - 
مسئله زنده کردن رسالت مسحجد در اسلام که قلب ثایضص است مسئلهمختصری 
نیست که بشود در آن سهل انگاری کرد و آنرا ندیده گرفت - تجدید عهد با 
خانهة امال و کعبهٌ مقصود وباروضة مطهرة مدینه عَلاقم وتجدید عهد بادوستان 
عامی هم شرانک بود . بعلاوه در دعوتنامه اضافه شده بود که عمرء ماه 
رمضان درمعادله ثوات حج‌دارد یاحح باپیغمبر 2 وضافت خدا درشیهای 
احباء و موقع نزول قر آن است شما در همه اینها مهمان رابطهٌ عالم اسلام 
هستید با زیارت مدینةٌ منوره که ارزوی دل‌هرم‌سلمان معتقدی است خحصوص 
که ده سال حرمان کشیده مثل ده سال هجران کشیده است وجای عذ ری‌هم 
باقی نگذاشته بودند بلیط هواپیمای‌ذهاب وایاب آنهم درجه | در داخل‌پاکت 
بود ناچار شده با عواثق کثیره - گرمای تابستان - ضعف عمومی بنيه مزاج 


۷۷ 





و صول ماه صیام - گرفتاری مسجد - پیچ و خم کذر نامه عادی با مبلغ کّراف 
سعی کرده بر عوائق غلبه نموده اوضاع‌وطن را نادیده گرفته در ۱۱ صیام ما 
سیزدهم آنها روز پنجشنبه بسوی کعبه «قصود وبهمراه صهر گرامی‌طباطبائی 
پزدی پرواز کردیم . 

و کار این رساله بعهدة برادران راه خدا واکزار شد و اکنون ماه 
ذی‌حجه باخر نرسیده از همت بیدریغ آی تحاران تفت ما مرس کان 
را فراخحور 99 و اخحلاص خود انجام داده‌اند واز بذل ا حلاص بهیچ و جه 
دریغ نداشته‌اند و نامشان را نخواسته‌اند ذکرشود . 

خد|وند جمیل در اجل و عاجل اجر جزیل و ذکر جمیل‌عطاء فرماید 
از لطف عمیم حد او ند کار نه عجب اکرآنان را و ما راهم - در عدادانصار 
در آورد . 

در پایان چون ذکر کنگره مکرمه درمیان آمد شاید برادران‌ایمانی 
بی میل نباشند که از آن نکر ه هم باخبر باشند دراین نشربه فشرده آر اشفل 
از روزنامهر کیهان) آورده واماتفصیل آن را از نشریه مخصوص آن - کنگره 
مسجد (فارسی و عربی) ضمائم کتاب ارض‌البوة جسر عظیم -بعربی - و 
ضمیمه کتاب پیغام مبلاد امیرالمومنین سلاطین اهل قبله به فارسی بجویند - 
در آخر از روزنامهراطلاعات»نحت عنوان (سفری مقدس بخانه خدا) وضع 


مسلمین ایرانرا در اقبال 0 با فلسمه واسرار آن خو ا هید درل ۰ 


۷۸ 








میت ومع کب کروه کر 6 گ9زروقر و یبورک وور : در 6 
موره مر چبرصتر ح وم وی 6 ۰ وه 66 مسر ار ۰ ۰۳۹۳ ۰۱ 


سس 


۰:۳ ورصهر ۶ر (9ر(بعدی 





او بعحخش مذهبی روزنامه کیهان شماره ۵۱۵4۵ 


شنم سوم آبان ماه ۶ ۱۳۵ 


بر ای وجدت و برادری بیشتر مذاهب اسلامی 
» مراکو حهانیی اسلام » | بحاد مبی‌سود 
محلس حهانی ساحد در مکه تشکیل خواهد شد 
کروه گزارش کیهان _ 


‌ مر کو حهانی مساحف عالم بر ای اولین‌بار 1 
شر کت نماین دگان کشور های اسلامی و همچنین 


کشور هائی که دارای اقلیت 9 یا ساز مان های . . 


اسلامیی هستند. در مکه گشایش خواهد یافت. این 
مرکز کسه به تعبیری دیکر می‌توان نسام « مجلس 
سر اسر اسلام » بر آن گذاشت » موجب میگردد تا 
مذآهب مختاف اسلامی هر چه بیشتر بهم نردیات 
شوند و برو ح اتفاق 9 برادری » یکانگی وحدت 


حدید دست یابند ». 
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دعوت بکنگره لنگره مکه مکرمه ‏ 


رو نوی یج وروت ورس 





۷ سس وت وتو و دس وتا دورو و و و وس وی رو و و ردو یرس مرو ادا اسر رس ول سا و ات ی ۳ ی ری مه هی 


دکتر عباس مهاجرانی واعظ معروف که بهمراه حضرت‌آیت الله 
حاج میرزا خلیل کمره ای در کنفرانس اسلامی «احیاء رسالت مسجده در 
مکه شرر کت کرده بود ضمن عنوان گفتار بالا در يك گفتکگوی اختصاصی 
ادامه داد : 

از ۱۵ ۲۰1 رمضان کنفرانسی در مکه تشکیل شد که در آن ۳۰۰ 
تن از مسلمانان دانهمتن:۷۰ کشور اسلامن وغیر اسلامی شر کت کردم بودند. 
موضوع کنفرانس «احیاء رسالت مسجده بود و در آن تربیت و اعداد ائمه 
و خطباء ومبلغین - خطبه نماز جمعه وهدفهائی که درخطبه هرنماز جمعه باید 
دنبال شوند - سرپرستی ونظارت بر امور مسجد - تشکیل مر کز جهانی‌مسجد 
تأمین جنبه مادی مساجد و کیفت وی نت . مسجد الاقصی و اماکن 
مقدسه مورد بحث قرارگرفت ب 

. مطالب بسیاری مورد بررسی‌و گفتگوی کنفرانس‌واقع شدند که‌محور 
اصلی همه آنها ترویج‌دین اسلام وایجاد وحدت بین همه مسلمین جهانو قرار 
دادن آنها درصف واحد بود . 

دکتر مهاجرانی درمورد دلایل برپائی چنین کنفرانسی‌اظهار داشت : 
«مسجد در آئین اسلام احترام و احکام خاصی دارد و بین نماز و مسجد آن 
چنان ارتباط وثیق ومحکمی وجود دارد که غالبا مفهوم هردو کلمه بیکبسار 
بذهن می آید.؛ دثٍِ 

درتاریخ اسلام پیدایش مسجد به معنای پی‌دایش قدرت و آزادی و 
دینداری وشرو ع بزندگی اجتماعی وتعاونی است . وپیامبر بارها باهمیست 


۱ 





دعوت بکنگره مکه مکرمه ِ 





مسجد مردم رامتو جه میساختند . و درطی تاریخ هم‌شاهد بوده‌ایم که‌عالی‌ترین 
درسهای اخلاقی را درمساجد بمردم میداده‌اند و مسجد در عين اینکه معید 
بود بصورت مدرسه ودانشگاه در آمد . 

اما باگذشت زمان و مرور قرنها در اثر بروز اختلافات و جنکها 
وغلبه دنیاپرستی ومتابعت از مسائل صرفاً افقتصادی مسجد چهرهٌ نخستین خود 
را ازدست‌داد وصورتی تقر یبا بیرو ح پیدا کرد که‌با اساس تعالیم اسلام‌منافات 
دارد . برای باز گردانیدن مسجد به رسالتی که از آغاز اسلام بردوش داشت 
گردهم آثی در جهان‌اسلام لازم بود » واین‌مهم ژاهر کر «رابطةا لعالم الاسلامی» 
برعهده گُرفت . 

در قاهره با مکه : 

دکتر مهاجرانی سپس به مسائلی که دراین کنفر انس مطر ح شده‌بود 
اشاره کرد و گفت : موضو عتشکیل «مجلس جهانی مساجد) راد کتر عبدالحليم 
محمود شیخ الازهمر بشنهاد کرد و گفت بهتر این است که این مر کز در 
الازدر باشد وزیر نظارت «رابطة‌العالم الاسلامی» اداره شود . امانمایندگان 
کشور عربستان سعودی مخالف این نظر بودند وبعداز مذاکرات بسیار مقرر 
شد که این 5 اسلامی درمکه باشد و برای این امر کمیته‌ای خحاص‌تشکیل 
شد تا از سراسر دنیای‌اسلام افرادی رابرای عضویت درمجلس اعلای جهانی 
مساجد انتخاب کنند . اسامی انتخاب شدگان درجاسه عمومی کنفرانس 
و آرن اف وستاادفت کردنم وپی‌بردیم که از شیعیان عموماً و خصوصا از 
ابران کسی را تعیین نکر ده‌اند و این امر بارو ح برادری اسلامی منافات‌دارد 

لذا بامشورت با آیت‌الثه کمره‌ای طی سخنانی اظهار داشتم : 


ت۵۲ 


ات سر تسطصوت وشوو تب سوه سب موه ۰ مت و یمسر 





دعوت‌بکنگره مکه مکه 





اشخاصی که انتخات: و همه مورد 0 ترام وقبول ما هستندلکن 
متاشم ان شما میلیو نها شیعه را درسر اسر جهان نادیده کر فته ابد ۱ خو صضا بات 
مسلمان ایران را که ازنیمه قرن اول هجری در ان کشور مسجدها ساخته اند 
ودر سر اسلام کتابها نو ستند مت بزر کک ۱ خحدمات گرانبها 
به مسلمین وفرهنکگک اسلامی کردند . 

چگونه میشود ازایران وشیعه نمایندگانی در مجاس جهانی مساجد 
نباشند ومنا گر این کار راحمل برتعصبات مذخبی نکنم ناچارم بگویم غغاتی 
شاه است . لذا پیشنهاد می کنم که شر کت کنند گٌان دراین کنفرانس به‌انتخاب 
عضو یا اعضائی از علمای ایران درمجاس جهانی‌مساجد ۳ دهد که این 
پیشنهاد مورد قبول همه حاضر ان قرار گرفت ومعرر سد در نخستین جلسهمجلس 
جهانی که تشکیل میشود اعضاء موجود يك نفررا نیز از ایران انتخاب کنند. 

از دکتر مهاجرانی درمورد قطعنامه کنفر انس میپر سیم ۱ می گُو ید 
وچند مسئله بسیار مهم به تصویب رسید که مهمترین انها دمان ایجاد مر کز 
جهانی اسلامی مسباشد . 

همچنین باید از هم آهنگگ گرادن وی ان اسلامی دوش اسب دسا 


اسلام نام برد ه در این مورد نو حه حاص به ساز دای منطمّه ای و جخرافیاتی 


کر دید 
و تصمیم گر فته تن افر یقا و آمریکای‌لاتین در صدر دعوت هی به ا سلام باشد. ) 

مسئله مهم دیکر اینکه کنفر انس پیشنهاد کرد که بایدهم آهنگی های 
لازم لین دعوت مسحجد وتبایغات از طربق وسائل ار تباط جعی بوجود آید : 
باین مطلب بای اضافه کنم که نو ع وسائل دعوت را وهمچنین ایجادرادیوی 


۲ب 





9 یت 
5 2 7 نة 


سیم تست بت سوت جسیس صوی نوی یتست بو رورا توت رح ی تن بت تاه ی ویس 


حهان اسلام را درمکه که با زیانهای. مختلف ره ارشادی پخش‌میکند 
و رادیوهای دیگکّر ممالكاسلامی علاوه بر برنامه‌های‌تابت رادیوثی و تلویزیونی 
در بارة اسلام » مسائل دینی را تنها بوسیله علسای این رشته مطر ح نمایند . 
مهاجرانی سیس اضافه میکند که در کنفر انس تصمیم‌ایجاد مسجادرمدارس» 

مراکز نظامی ‏ دانشگاهها ‏ کارخانه‌ها و کلیه محل‌های اجتماع گررفته شد . 

ازمهاجرانی‌در باره‌مسجدالاقصی‌مییرسیم و تصمیماتی که‌در کنفرانس 
راجع به آن گرفته شده » میگوید : برای مسجدالاقصی و حفظ آن کمیته‌ای 
دائمی بنام کمیته «مسجدالاقصی» تشکیل گردید . وظیفه این کمیته این است که 
از تمام راههای‌سیاسی و مذهبی وغیره‌بر ای‌حفظاین مسجداستفاده کندو همچنین 
روش‌های تمام کشورهای مساهان را در‌موردان مس ‌جد واستر داد آن و 
باز گشتن بجهان اسلام را تحت يك راهبری خاص قرار دهد . 

دک مها جرا نی سپس افز ود : (یکی از پیشنهادات من که موردقبول 
واقع شد تهبه دائرةالمعارف مسجد بود که شامل خحصوصیات کلیه مساجد 
جهان باشد .» 

یکی از مسائل‌مهم قطعنامه نیزلزوم توجه بیشتر به تربیت‌زنان‌مسلمان 
است تاو انند رسالت اسلامی خودرا بهتر درك کرده و وظیفه خودرا درنشر 
احلاق ودعوت به دین ایفا کنند . 


۲ ۲ ۲ 
ابنگ مبحتك (سعری مقدس بخانه خدا) از روزنامه اطلاعات آورده مشود 1 
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سفری مقدس به خانه خدا 


خدایا بپدیسر 


وسایه آنهمه لطف 


وعدایت بیکرانثت را 


پر سر ما بگستر .. 
ودر قفای آنها ‏ 
هراران قلب مشتاق 
دیگر . بسه بدرقه 
مسافر انشان می‌تبدو 
بر لب‌ها » این دعا 
را جاری م ی کنسد! 
خدایا . ربارت 
مسافر ان ما را قبول 
فرما .. 





م۳ سر 


1 ۳ لته 


کچ ات 


۱ یت ات گیل ۱ 


تلم تم ۲ ۱ 


دج نم ّ 2 ۱ 


مت ور انیت . 


فردا » راه خانةٌ خدا ی جهان » گشایش می‌بابد و 1۰ 


هزار زن ومرد ایرانی » بتدریج سفر مقدس و روحانی حج را آغازمی کنند. 


مردان و زنانی که خدا جوبان وخدا گویان » با آتش اشتیاق زیارت خانة 


خدا در دل » راهی کعبهٌ دلها میشو ند ؛ تاجون صدها هز ار مسلمان گیتی » 
بر آستانحقمطلق سرتعظیم فرود آورند وپیشانی تکریم بسایند . 


صداهای مشتاقان خانه خدا » صداهائی است که‌طنین‌های گوناگون 


دارد : 


: ده‌ها صدا ء صدها صدا » هزارها صداست ‏ که از سینه‌های‌زن‌و مرد 


۵ 


ی مس طسوت 


فلسنه حج از نظر 3 کمره‌ای 








وسیاه 1 اما درآن حرم وا » يك رنگ می‌ گیرد ويك 
طنین می‌یابد . طنین امید » آرزو » نیاز» نیايش و ستایش به در گاه پرورد کار 
یکتا . چنان که گویی ؛ تمامی آنان » که با دل‌های مشتاق » سینه‌های گرم از 
آتش مهرالهی » اندیشه‌هائی شسسته در چشمه‌سار ایمان وپاکی وراستی »به 
در گاه حدای یکانه رفته‌اند تا پیشانی نک کم ۳ در کّاه جلالش بگذارند و بار 
دیگر ‏ بااو » آن همیشه یگانه » وفای عهدکنند . با این صدا وندا : 

پروردگارا » برای پاسخکوئی به ندای تو » بسوی خانه‌ات آمدیم.. 
آمدیم‌نا بانو تجدیدپیمان بند گی کنیم پس ای‌بگانه ترین » بند گی‌ماراقبول کن! 

آن فلسفه شکرف 

مراسم وج » که تاریخ بشریت » مانندآن را در جلال و شکوه بیاد 
ندارد » تجلی گاه یکانه پرستی » همسان آندیشی » یکدلی کشا نکری و 
همه سو نکری است . ۱ 

اما براستی » چیست فلسفه این مراسم شکرف ۰ که آزفرنها پیش 
هرچه زمان گذشته » نه تنها کمترین غباری برچهرة آن ننشسته » بلکه آزپشت 
دیوار قرون و اعصار » چهره‌اش روشن‌تر وشفاف‌تر شده‌است : 

چیست فلسفه این مر اسم شکرف » که هزاران زن ومرد را » ازتقاط 

مختلف دنبا » با زبانها » نژادها » رنگگ‌ها » آداب » عادات » ملیت هاو 
قومیت‌های مختلف به گرد هم می آورد و آنان را حتی‌ا کر هزاران اعتلاف 
با هم داشته باشند » یکدل و یکصدا » سوی يك هدف و يكث [ندیشه می‌برد؟ 
حضرت آية الثه کمره‌ای در بارخ فلسفه حج می ی گوید : 
از آغاز بشریت تا امروز » هرچه نا امنی درجهان رح نموده »از 
-۸- 


مس یی 9 


آن روی بوده‌است که صاحبان زور ورزر » تا توانسته‌اند ناتوانان وافتاد گان 
را چپاول کرده‌اند وبرق زر چنان چشمهایشان را بسته است که هی جزمال 
دنیا ندیده‌اند ودراین ندیدنها » بارها درطول زندگی شان : گام از راه عدل 
وانصاف بیر ون نهاده‌اند . 
وپروردگاریگانه » برای ازبین رفتن این ستمگریها وح کشی ها و 

و زور گوئی‌هاست که خانة کهبه را برپا داشته است . زیرا که در این خانه : 
و درمراسم خاص آن ؛ ريشه ظلم توانگر به ناتوان وافتاده ؛ ازین میسوزد 
همه ساله . طبقه مرفه و توانگر :بدعوت خداوند : به این خانه میر‌وند. تادر 
آنجا » ازخدای خحود درس رعایت انضباط وعدل وانصاف وحق وحشیتت 
بگیرند . زیرا که در مراسم حج : زاثران خانه خدا دور از تعصبات نو ادی: 
بی توجه بامتیاز ات مادی وطبقات : بی اعتناء به تجملات » تمامی‌آباسهای 
دوخته شده خود را کنار می گذارند رلباس‌هایی که گاه نوخ پارچه و طر 
دوحت آن یر حاکی از اختلافات طبقاتی است) و همه: بجای لباس‌ضای 
گرانقیمت با تکه‌یی پارچه سفید - به‌عنوان تن‌پوش ساده و یکسان - گام به 
خانه خدا می گذارند و تمام اختلافات طبقاتی راکنار ءی گذارند و ای 
خود» نخستین درس تحکیم روابط انسان با انسان» براساس اصول انسائیت 
است. 

لباس زالر خانه خدا . نباید غصبی باشد: اين خود . درسی دیگر 
است تا ثروتمندان بدانند که هر کر نباید از رادهای حرام مه گردآوری 
مال دنیا دست بزنند 9 نباید مال دیکران را . از طریق غصب, به‌مال خود 
بیفر ایند. 


4۱۷ 





مراسم 0« مراسمی دشوار انیت که هر کس آنرا بجای آورده باید 
که سختی‌های سیار تحمل کند و با توانایی‌های روحانی و نفسانی » تمامی 
غرایز حیوانی‌اش را فراموش کند و در يك کلام شفس خود را مهار کند. 
بدینگونه با این سختگیر بها به توانگران و -درتمندان » درس 
خودداری دربرابرشهوات حیوانی می‌دهد» تا بهنگام خود از این غرایزدوری 
کنند و از راه‌حق و عدالت منحعرف تشو نك . 

بهنگام انحام مر اسم حج, زایر خانسه خدا بایسد دایما «لبیاك.. اللهم 
لنیاك. .» برزبان آورد 9 هر لحظه اقر از کن که همواره مطیع ذات احدیت 
ودرفرمان اوست واين درس دیگری است که به‌توانگر ان هر آن یادآوری 
هیکند که مر دم با هر اندازه استغنا و توانگری» خود تحت فرمان نیروی 
بر رگتری هستند که نیر وی شگرف خدادندی است و حق ندارند دیگر ان 
را تحت فرمان خود بگیرند 9 برآنان ظلم بر انند. 

و براستی» آباآن که ین مراسم را باحلوص نیت انجام مبدهدواز هر 
لحظه آن درسی در جهت انسانیت ون کیور که قش از شاز کشت ده وطن شود 
گام‌های بلند درجهت رهابی دنیا از این نا امنی‌ها برنمیدارد؟.. 

داستان ابر اهیم .۰ 

وداستان حج‌او» ماجرایی‌است که ریشه در آئین پاك الهی‌دارد: حضرت 
ابر اهیم قرار نود در بك آزمون شکرف؛ فر ز ند حود _ اسماعیل - راقربانی 
کند تا ایمان خویش را به پرو رد گارش به اثبات رساند . لیکن در آن لحظه 
دردناك» خداوند» قربانی کردن انسان را به قربانی کر دن گوسفند و شترمبدل 
کرد و اصول انضباط و اطاعت از فرمان خداوند را به عنوان يك اصل 


۸ 














ابدی و بی تغییر » به ابناء دشر آموخعت. پس از 1 و اقع حصرت ابراهيم 
به شکر انه لطف الهی » اعمال و مراحل و مناسك خحاصی را به جای آورده 
که بعدها اصول اعمال حج شد.. 
چندین‌قرن بس ازاین 9اقعه مذهصی - تاریخی» حصرت محمد(ص) 
آخرین پیامبر جهان بشریت ظهور کرد. نوریگانه پرستی را بر راه تاريك 
بشر تاباند و مراسم حج را نیز در عالی‌ترین و کامل‌تسرین شکل آن حزو 
شر یعت مقدس خود قرار داد 9 در دین ممین اسلام پایدار ساخت. 
کتابی که تحت عنوان «اسرار حج تألیف نموده ومتضمن اسراراین 
عبادت شکرف است بلم ابوالاسم سحابت بقارسی ترجمه و با ضمیمه کتات 
فلسمه تج از حافظ عامر بیکگ ژاژ دوفر سفارت مصر در کشور ایران در سین 
قبل منتشر گر دید هر که بخواهد باسرار حج بیشتر ان ببرد از آن کتاب 
و ساير کتابهای اینجانب در پیرآمون شبله وحح میتواند استفاده کند . 
شکر خدا| را که بباری پروردگار توانا این کتات در مه اول آذرماه ۱۳۵ 
در موسم حج ۱۳۹۵ - که غلغلة لبیکك حاجیان بلند است بپایان رسید . 
السلهسم آتمسم احعضا تورنسا) و تقیل سنا 
و صل علی سیدنا محمد خاتم المرسلین 


و علی آله الطییین 9 صحسبه الا کرمین 
و علی‌الشهداء والصدیقین . 


٩ 


فلسفه حج ازنظر آیةانه کمره‌ای 








بسوی خانه خدا ... با خاوص نیت » با با کی دل , به دور از تحملات » اختسلافات 
نژادی 9 طمقاتی » زیرا که آنحا » همسه یکسانند » همه یکسان می‌بیشسند و یکسان 
می اند سید : پروردگار یگانه هیچکس را بر هیچکس دیکز برتر نمیداند » «گر آنان 
را که برهیز گار توند ویکی از تحلیات پرهیز گاری . اینجا . درخانه خسدا » هرسال 
در تکراری با شکوه » به چشم جهان و جهانیان دیده می‌شود ... 
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رورت وونل تصییر با م سمات م2 تا 


تألیفات و الد در کنات حداگانه فهرست شده 
مهمات آن از ابن قرار است . 

(۱)قمله اسلام کعمه‌یاه‌سحدا لاجر آم (۳ ) بیت المقدس 
و تحول قبله (۳) ارض‌النبوة جسر عظیم (۴) بسیام 
امیر المومنین از میعاد گاه کعسه بسلاطین اهل تمله 
(۵)رابطه عالم اسلام قمس‌من 9لا۰ علی(ع) (") آراء 
انم السیعة الامامیة فی‌الرد علی الغلاةر۷) اثق وحی 
(۸) افق اعلی نتکاهسی بجهره محسمسد و علی (ع) 
۱ عدصر شحاعت در 1" حلد (۱۰) کذاب ملکه اسلام 
قاطمه رهر] (ع) )٩۱(‏ کستات سر جسمس4 آب باه 
علی 9اارهر اء (۱۳) انم آل»-حسمد وفلسف؟ة غیت 
(۱۳) تاج مأمون الرشید (۱۴) تفسسیر سورة نور 
(۱۵) شرح نهج‌البلاغه آسمان و حهان (۱۲) کتاب 
نهج الملاشه وحکت (۱۱۷) کتاب مادر تا تمام پنحاه 


حلد وبیشتر که مطبوع ومنتشر شده است . 


